
 

 

  ابوالقاسم فیضی ثارآداستان ھا و سایر 

  فریدون وھمن

  

ّی بھ ایشان عنوان ھ ی کھ جناب فیضی نگاشتھ اند اگرچھ می توان بیدر گفتگو از کتاب ھا و داستان ھا طور کل

صات و  ّ اتی کھ یک نویسنده ی امروزی دارد شاخص قرار دھیم مشکل می توان کیفیّنویسنده داد ولی اگر بخواھیم مشخ

با آنکھ داستان ھایشان اجازه ی رسمی . ایشان را یک نویسنده بھ صورتی کھ سایر نویسندگان معروف را می شناسیم شناخت

از کتاب ھایشان ھیچ جا نامی کس ایشان را در ایران بھ عنوان نویسنده نمی شناسد و  ا ھیچانتشار داشت و چاپ می شد امّ 

ّی از بھائیان کتاب در جامعھ ی بھائی ھم کم تر کسی ایشان را نویسنده می داند و در اینکھ چھ اکثریّ. برده نمی شود تی حت

  . ھایشان را خوانده باشند جای تردید است

ّ لازم در ایشان بود، بھ شرایطی مثل ی و یفراغت و آسایش و تنھا نویسندگی سوای استعداد و ذوق، کھ ھر دو بھ حد

یا  ،اق ھتلیتبیشتر این داستان ھا را یا در سفر نوشتھ اند در ا. نیاز دارد کھ ایشان ھیچ کدام را نداشتند فراوان خلوت و وقت

آنجا آپارتمان اوراق این داستان ھا را با خود بھ حیفا کھ در . روی میز قھوه خانھ ای در دھی در آمریکای جنوبی یا ھند

پس . برده اند و ھمھ ی اینھا بلافاصلھ در لابلای انبوه نامھ ھا و نوشتھ ھای دیگر مدفون می شده است وچکی داشتھ اند میک

چشمشان بھ آن می افتاده و تصمیم می گرفتھ اند آن را تمام کنند، یا  ،از چندی کھ از یکی دو سفر دیگر باز می گشتھ اند

پس از نوشتن . خبر داشتھ تصمیم بھ پایان بردن آن می گرفتھ اند از چنین نوشتھ ای اتبات دوستی کھاینکھ با اصرار و مک

ا ه اند یا در سفرھای خود بھ آنجا برده و بھ یکی از احبّکتاب را بھ ایران می فرستاد. اثر، مسألھ ی ناشر در میان بوده است

ّت و علاقھ ی آن شخص بوده ت. می سپرده اند گاه نشر چنین . نھ درآوردکتاب را کی و چگوا آن وقت بستھ بھ وقت و ھم

ّار«نسخھ ی دست نویس کتاب . ی سال ھا بھ تأخیر می افتاده است و از دستی بھ دست دیگری سپرده می شده استکتاب  »زن

ً سال ھا از نشر آن خبری نشد و خودشان نگران بودند کھ مبادا نسخھ ی اصلی گم شده باشد و وا را کھ بھ ایران فرستادند قعا

ّلاع از بدیھی ترین امر مربوط بھ نشر کتاب از سر و  ،سوای آن. نمی دانستند پیش کیست بی سلیقگی در چاپ و عدم اط

سرنوشت کتاب ھایشان پس از چاپ نیز بھتر از داستان طبعش نبود و نظم و . روی بیشتر کتاب ھای آن مرد بزرگ می بارد

زیرا بدون آنکھ گروھی آن را بخوانند و پیام آن را دریابند آن اثر ھر قدر  کتاب و نوشتھ خواننده می طلبد. نسقی نداشت

ً نمی دانیم وقتی با آن وضع بھ . گرانبھا باشد وظیفھ ای را کھ داشتھ انجام نداده است در مورد کتاب ھای جناب فیضی واقعا

. ھائی و غیر بھائی می رسیده استچاپ می رسیده چگونھ و در چند نسخھ فروش می رفتھ و چگونھ بھ دست خوانندگان ب

ً در دایره ی انتشارات کتابزیرا این کتاب ھا  ّی کھ یک نوع مرکز سانسور آن زمان بود بھ تصویب می رسیدتماما  هخانھ ی مل

  . تا بتواند مانند کتاب ھای معمولی چاپ شود و خارج از دائره ی بھائیان نیز بھ فروش برسد

ر نویسنده ی و در مورد ھ - رار گیردنویسندگی جناب فیضی باید مورد نظر قنکتھ ی دیگری کھ در مورد ھنر 

ل اینکھ شخصی نویسنده ای خوب و . ی و جولان فکری اوستیفرسا حدود و دائره ی قلم - دیگر بھائی صادق است ّ شرط او

ّق باشد آن ست کھ بتواند آنچھ در فکر و روحش می گذرد و آنچھ را کھ برای پروردن مطلبش ضروری می داند بدون ا موف



 

 

نویسنده ای کھ با نگاشتن ھر خط و ھر جملھ و ھر مطلب بخواھد مطلب را . گونھ مانعی بر روی صفحھ ی کاغذ بیاورد ھیچ

ی او در چھ مرز و مداری حرکت می کند، و آیا با موازین و چندین بار زیر و رو کند و قلمش را ترمز نماید کھ ببیند نوشتھ 

قی باشد ّ منظورم فقط . اصول حاکم بر جامعھ ی بھائی فارسی زبان ایرانی موافق است یا نھ، ھرگز نمی تواند نویسنده ی موف

ّی در حوزه ی کوچک. و داستان ھای اجتماعی برای انتشار عمومی در سطح کشور نیستنگاشتن رمان ھا  بھائیان کتاب  حت

در تاریخ امر بسیار موضوع ھای بکر و دست نخورده و جالب از سرگذشت . خوان ایرانی نیز چنین امری صادق است

ھا کتاب ھای خواندنی و ممتاز ھامتی می تواند با استفاده از آنخانواده ھا یا شھدا وجود دارد کھ ھر نویسنده ی مستقل و با ش

ا ھمان. بنویسد ّ زیرا نویسنده ی بھائی دست و پای خود را محدود می . دانیم کسی بھ این کار نپرداختھ است طور کھ می ام

ً وجود داشتھ باشد، بلکھ حال و ھوای جامعھ و اصطلاحاتی . داند و از خیر این کار می گذرد نھ اینکھ چنین محدودیتّی رسما

کارانھ ترین نحو برای خود تعبیر می کند دست و کھ ھر کس آن را بھ محافظھ » حکمت«و » سیاست و مصالح امر«بھ نام 

  . پای ھر نویسنده ی احتمالی را می بندد و او را از نوشتن باز می دارد

ّی . برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنم ً نگاشتن داستان کوتاھی درباره ی دستگیری اعضای محفل مل مثلا

ھشت نھ نفر مرد و زن در بحبوحھ ی انقلاب . شان را در نظر بگیریدایران و بردن آنھا بھ زندان و بعد سر بھ نیست کردن

ّل بھ نیروی ایمانشان در ا  اقی نشستھ مشغول رسیدگی بھ وضع جامعھ ای ھستند کھ بھ بیتدست از جان شستھ فقط با توک

ّی اگر در نھایت  ھفتھ ھا قبل تمام حرکات و رفت و آمدھای ایشاناز . رحمانھ ترین وضع مورد تھاجم قرار گرفتھ است حت

ّی بھ تلفن ھایشان نیز گوش می داده اند تا اینکھ شبی . خفا و پوشیدگی ھم بوده است بدون اینکھ خود بدانند زیر نظر بوده حت

ِ ا. کھ ھمھ دور ھم جمعند تصمیم بھ دستگیری آنھا می گیرند ی شدید باز می شود و گروھی یاق با صداتدر وسط مشورت، در

ّح ب از ھمان آغاز ورود بنای . ا ریش ھای انبوه و صورت ھای پرخشم و نفرت با خشونت تمام وارد می شوندپاسدار مسل

اشی و ھرزه درائی و توھین می گذارند، چشمان یک یک را می بندند، دست ھایشان را از پشت طناب پیچ می کنند و با  فحّ

جا بھ پایان برسد و این حادثھ کھ  داستان می تواند ھمین. دھمان خشونت آنھا را در کامیون ریختھ بھ مقصد نامعلومی می برن

ا پرو. ج باشدصفحھ موضوع یک داستان جالب و مھیّ 50 -40کوتاه بیان شد می تواند لااقل در در چند جملھ ی  ّ راندن و ام

بھ آوردن مطالب و نکاتی دارد کھ شاید در سرگذشت اصلی نباشد و آن وقت باید دید کھ در چنین  خواندنی کردن داستان نیاز

ی تا چقدر موضوع صداقت و راستی و خواندن با موازین دقیق تاریخی حاکمیّت پیدا می کند و تا چھ اندازه دست یداستان ھا

در ھمین چند . چوبی از آن در اختیار داشتھ باز استنویسنده برای پروراندن موضوعی کھ خودش شاھدش نبوده و فقط چھار

ّلاعات ساختگی و بر مبنای حدس و گمان است ما سند و مدرکی در اختیار . جملھ کھ از این داستان بیان کردم بسیاری از اط

ِ نمی دانیم . می شده است یا نھ نداریم کھ بدانیم آیا آنھا از قبل تحت نظر بوده اند و تلفن ھایشان کنترل تاق را شکستھ اند و ا در

باید  کھ دیگر وضع آن صفحات اضافی. طرز رفتارشان ھم شاید محترمانھ بوده است. شده اند یا بھ آرامی داخل شده اندوارد 

  . داستان را خواندنی تر کند و فقط بر تخیلّ و چیرگی نویسنده در یافتن موضوع ھا و مطالب جالب بستگی دارد معلوم است

ّی چنین داستانی ھم کھ نوشتھ شد اصل قضیھ می تواند مورد سؤال قرار گیرد کھ رف ھا بھ کنار، ھمھ ی این ح حت

ت فعلی نشر چنین چیزی صلاح ھست یا نھ و چنین داستانی امروزه تا چقدر جامعھ ی ایران را بھ خطر می آیا در موقعیّ

. ی دیگری را دنبال کنند ضرر داشتھ باشد و غیره و غیرهاندازد، تا چقدر ممکن است در روحیّھ ی احباّ کھ حال باید ھدف ھا



 

 

ی از گفتگو و رفتارست کھ برخی از یی کھ دارای ماجراھای عشقی و بیان صحنھ ھایحال از شرح مشکلات در داستان ھا

سالھ ی صد و پنجاه  ل است کھ در تاریخ یکئھمین دلاھ ب. احبّا با خواندن آن صورتشان از خجالت سرخ می شود می گذریم

ھ تاز و تنھا  او پیش. جز ابوالقاسم فیضی -داستان کوتاه بنویسد نداشتھ ایم امر بھائی تا کنون یک نویسنده کھ رمان یا ّ قدم و یک

  . مرد این میدان بود و در این راه نیز شجاعت و دوراندیشی نشان داد

ل دیگر کھ بیان خواھم ئشاید بھ دلا لی کھ از زندگانی مشغول و گرفتاری ھای سفر و غیره عرض کردم وئبھ دلا

ّقی در زمینھ ی داستان نویسی فارسی بھ شمار آورد ل و موف ّ خود ایشان نیز . داشت شاید نتوان فیضی را نویسنده ی طراز او

ّعای نویسنده بودن نداشت و ھرگز در مورد آثارش صحبت نمی کرد و اعتنا ھیچ ی بھ اینکھ پس از چاپ بر سر کتاب یگاه اد

ا وی با آگاه بودن بھ ھمھ ی نقائص کارش نوشت تا بھ نسل کنونی و آینده ی بھائیان نشان بدھد . ش چھ می آید نمی نمودھای ّ ام

بھ ابرو بالا کشیدن ھای برخی ھا نیندیشید کھ مقام ایادی امرالله را . کھ این راھی است کھ باید رفتھ شود و می توان رفت

ب نشان نمی داد، و ذوق بود و در این ییفیضی عاشق ھنر و ادبیاّت و زیبا .بالاتر از این کارھا می دانستند ه ای تعصّ ّ  راه ذر

را ھرکھ و ھرچھ بود می  سرچشمھ ی آن زیرا ھنردوستی و خوش ذوقی را خصیصھ ی آئین بھائی می دانست و منبع و

  . ستود

سندگان بزرگ جھان آشنا بود و کتاب ھای وی با آثار نوی. محدود بھ ادبیاّت بھائی نبود مطالعاتشفیضی دامنھ ی 

برای نشان دادن . ھا با کسانی کھ آن آثار را خوانده بودند بحث می کردبان اصلی می خواند و درباره ی آنایشان را بھ ز

خ زاد بھ یکی از آزاد اندیشی و روشنفکری فیضی مطلبی را کھ در یکی از نامھ ھای خصوصیش در مورد فروغ فرّ

جا از صاحب نامھ کھ امروز در جلسھ ی ما ھستند و بھ لطف آن را برای استفاده  ھ است می خوانم و ھمیندوستانش نوشت

  . در این سخنرانی در اختیار بنده گذارده اند سپاسگزاری می کنم

فانھ در تصادف اتومبیلی در جوانی فوت شد با شعرھای خود سر خ زاد کھ متأسّ صدا و غوغای فراوانی  و فروغ فرّ

طور بی پروا و روشن احساسات خصوصی تر خود را کھ ھر بشری ھ زیرا در برخی از آثار خویش ب ،پا کردرایران ب در

وی . بدیھی است ھمھ ی اشعار او از این قبیل نیست. از آن بھره مند است ولی کم تر کسی بھ زبان می آورد بیان داشتھ است

دی نشر کرده و با بیانی روشن و ّ ی درباره ی دردھا و رنج ھای درونی خویش، از جملھ یزیبا شعرھا مجموعھ ھای متعد

امروزه پس از . می رود، و اسارت زن در جامعھ ی مردسالاری ایران سروده استی زنان و ستمی کھ بر ایشان یتنھا

ا در . ندشاعری توانا پذیرفتھ ا و را دریافتھ و فروغ را بھ عنوانگذشت چھل پنجاه سال مردم ایران ارزش کارھای ا ّ ام

دورانی کھ فروغ تکفیر می شد و برخی از روزنامھ ھا او را زنی بدکاره نامیده خواستار تحریم آثارش بودند جناب فیضی 

  : طور می نویسند درباره ی او این

عر ش. ستایندی شق را می خوانند و مھ می سرایند و از طرف ھمھ درد عقصّ عرا عوض ھمھ رنج می برند و ش «

ھرکس در نھان خود دردی از گناه و کوتاھی در خدمت و بندگی دارد ولی قدرت نوشتن  .فروغی است از نھان بینیفروغ 

اخگر سوزان  نفروغی می تابد، دھان باز می کند، از آتش درون می گوید، لذا دل ھا می سوزد زیرا ھمھ ی ما ھمی. ندارد



 

 

قول معروف ھ ی ما درد کشید، راز محبّت باز کرد و آنچھ داشت ب جای ھمھھ مرحبا بھ فروغ کھ ب. را در داخل خود داریم

  )1975مارچ  6(» .ضور دوست شتافتروی داریھ ھا ریخت و رقص کنان و پای کوبان بھ ح

وز عشق می بھ صدای خوانندگان آن ر. نھ تنھا در مورد نوشتھ و ادبیاّت بلکھ در مورد موسیقی نیز چنین بود

سھ ساعتی کپنھاگ می در حضورشان بھ شھری بھ فاصلھ ی  بار در سفری کھ یک. ان نمی کردنھورزید و آن احساس را پ

حال چقدر در راه . بیل از من کردند این بود کھ آیا نوار ھایده را برداشتھ ام یا نھالی کھ قبل از حرکت اتومرفتند نخستین سؤ

  . ماندتعریف کردند ب نداز ھایده یا سوسن کھ آوازھای عامیانھ می خواند

در ھمھ چیز تعادل داشت و با . منظورم از ذکر این مثال ھا درجھ ی روشن بینی و روح بزرگ این مرد بود

فیضی می خواست نشان دھد . و برداشت درست از موازین بھائی دعوت می کرد ی و آثار خود ھمھ را بھ آن تعادلزندگان

جامعھ ی بھائی با سر در کار خود داشتن تبدیل بھ یک گتوی  وی از اینکھ. حیات بھائی یک حیات دربستھ و محدود نیست

ت دینی شود وحشت داشت و آنچھ کرد برای آن بود کھ نشان دھد می توان دری بر دنیای دیگر گشود، در اجتماع اقلیّ

رنج ھا و  خوان کرد و بھائی بود، و نیز می توان بھائی بود و احساسات و بزرگتری زیست و با آن خود را ھم آواز و ھم

ت فیضی ھنر ھمان کیفیّھ ب. ھ و شعر و تصنیف و یا فیلم و نمایش بیان کرددردھای نھفتھ در دل را در لباس داستان و قصّ 

اطی را در ھمھ ی نامھ ھایش ب ّ . کار برد و قطعاتی نوشت و بھ ھمھ ی عالم فرستاد تا نشان ارج و مقام ھنر باشدھ خط و خط

برای نسل ھای آینده ی بھائی این راه را گشود و از این بابت مقامی یکتا و بلند در سراسر فیضی نھ برای دل خود بلکھ 

  . تاریخ امر دارد

ت می پرسیدند چرا جناب ھا را برای دفاع از فیضی در مقابل آن گروھی گفتم کھ با دلسوزی و صمیمیّھمھ ی این

ر در انگلیسی و فارسی ب ّ جای آنکھ ھ فیضی با آن چیرگی و تبحّ وقتشان صرف نوشتن این کتاب ھا شود آثار حضرت ولی

  . امرالله را بھ فارسی ترجمھ نمی کنند

ً گفتیم کھ فیضی با مقیاس معمولی نویسنده نیست کما آنکھ خود نیز ھمان طور کھ در بالا گفتھ شد در کمال  قبلا

تاب ھا گفتگو می شد بھ سکوت برگزار افتادگی و خضوع ھرگز اشاره ای بھ آنھا نمی کرد و اگر در حضورش در مورد ک

ّی می نمود و یا حرف را بھ مطالب دیگر می کشاند، و اگر زیاد اصرار می دید در کمال صداقت و صمیمیّ ت تقاضا و حت

ر داده شود ّ ا بھ نظر من آنچھ از . اصرار می کرد کھ اگر اصلاحاتی در زمینھ ی نثر و موضوع آنھا ھست بھ ایشان تذک ّ ام

و » وجدان اجتماع«اگر بر روش آنان کھ نویسنده را . دست است ایشان را شایستھ ی لقب نویسندگی می کندفیضی در 

می نامند برویم باید بپذیریم کھ فیضی بھ بھترین وجھ در این آثار صدای وجدان اجتماع » تصویر زندگی«نویسندگی را ھنر 

رده ھای رنگارنگ و تو در تو از بازی ھای سرنوشت و تقدیر خود بوده و با مھارت در نقش آفرینی و تصویرگری ده ھا پ

  . و پند و خرد بھ خواننده عرضھ می دارد کرده تجربھ را آفریده و با ھر کدام عالمی

ّت ھا و در روزگاری کھ گرایش ادبیّ ات و داستان نویسی بھ ابتذال، بھ نابود کردن ارزش ھا، بھ از بین بردن سن

پیام او در این . ی و بی بند و باری است آثار فیضی درست مسیر عکس را می پیمایدیمرج گرا معیارھای کھن، بھ ھرج و

داستان ھا سراسر از مقام بلند انسانیّت، والا شمردن ارزش ھای اخلاقی، بزرگداشت دوستی و یکدلی و راستی و ستایش 



 

 

سوای . در قول و شرف انسانی می سراید ی در ستایش تقوی و عفاف، و پایمردییصلح و آشتی حکایت می کند و سرودھا

در . ی کھ در مورد داستان کوتاه یا نوول ارائھ شده می باشدایآن، سبک و تکنیک نگارش فیضی موافق با آخرین تئوری ھ

از مھم ترین آنھا یکی ھم . ھ باشد نظریات گوناگونی ابراز گردیده استتمورد اینکھ یک داستان کوتاه باید چھ شرایطی داش

و سپس بقیھّ ی داستان  ھم بزند ھای داستان را بر شخصیّت اقعھ ای مسیر جاری و معمولی حیاتن نظریّھ است کھ باید وای

ت را برآورده بیشتر داستان ھای فیضی این کیفیّ. دادن حیات و سرگذشت شخصیّت ھا با واقعھ ی جدید باشدصرف تطبیق 

  . می سازد

ّار«، »رنج پسر«: ست ازا ارش یافتھ عبارتی کھ بھ قلم جناب فیضی نگیداستان ھا شامل سھ داستان کھ دو  »زن

کھ ھمگی چاپ و منتشر شده » نذر«و  »طبل سحر«، »کارت پستال« ،»ساشیلا«و » شمشیر«داستان دیگر عبارتند از 

فّ ماند »دیار جنون«سوای آن داستانی بھ نام . است کتابی تحت عنوان . نوشتھ اند کھ تا پای چاپ ھم رفت ولی طبعش متوق

ت  »زمانھ« ّ ً در مجلا عظمت «کتابی نیز بھ نام . چاپ شده است »راه نو«و  »جھان نو«دارند شامل بیست مقالھ کھ قبلا

  . نداترجمھ کرده  »اسپانیمسلمین در ا

فی یک یک این آثار می پردازم اینک بر   . حسب تاریخ چاپ بھ معرّ

در یکی از دھات لبنان در زمانی ) میلادی 1933(= 1312در سال  »رنج پسر«فیضی نخستین اثر خود را بھ نام 

  . صفحھ ی کوچک رقعی در طھران منتشر شد 186در  1316این کتاب در سال . کھ در بیروت تحصیل می نمود نگاشت

ا نخستین رمان  گرچھ در آن ّ موقع در ایران رمان ھا و داستان ھای تاریخی و آموزشی کمابیش نگارش می یافت ام

ّق اجتماعی اثر مشفق کاظمی بھ نام  نشر شد و نخستین  1924ھجری برابر با  1343بود کھ در سال  »ھران مخوفط«موف

ھ قرار گرفت و نموننوول یا مجموعھ ی داستان ھای کوچک کھ مورد ت شد اثر جمال ار نویسندگان بعدی ھ ای برای کوجّ

  . در برلن منتشر شد 1921کھ در سال  »یکی بود یکی نبود«نام زاده بود بھ 

داستان  »رنج پسر«. بدین ترتیب می توانیم فیضی را یکی از پیشروان داستان نویسی جدید در ایران بھ شمار آوریم

ّھ کھ پدرش فوت شده و زیر نظر مادر فداکار تربیت شایستھ دیده  جوان برازنده ای است بھ نام خسرو از خانواده ای مرف

ل . خود سوار دلیجانی است و عازم سفر بھ انزلی می باشد تاست و اینک برای سفر بھ اروپا و ادامھ ی تحصیلا ّ صفحات او

د می پشت سرگذاردن مادر پیر و نامزدش ماھرو کھ ھمدیگر را عاشقانھ دوست می دارنداستان با بیان غم و اندوه او از 

ّ . گذرد  .قیّت مشغول تحصیل می شود و آنجا با جوان عیاّش و سبک سری بھ نام اکبر آشنا می گردددر اروپا خسرو با موف

ات ماھرو اکبر بھ ایران . ای او می گویدرا بر دوستیشان بھ صمیمیتّ می انجامد و خسرو تمام اسرار خود از جملھ مشخصّ

می گردد و بھ عیاّشی و شکار دختران چشم و گوش بستھ مشغول می شود و سرانجام با کمک پیرزنی با ماھرو تماس می بر

. گیرد و او را با فریبی بھ خانھ ای خلوت می کشاند و مدّت ھا آنجا او را زندانی کرده اسیر تمایلات شھوانی خود می کند

ھ است کھ چگونھ انتقام ماھرو را می گیرد و اکبر را سر بقیّ ّ ھ ی داستان شرح مردانگی ھای حسین، لوطی و کشتی گیر محل

و آگاھی از مصیبتی کھ با ماجرای ماھرو بر سرش آمده  سرو از سفر و مرگ مادر او در فقربھ نیست می کند و برگشتن خ



 

 

ی بھ یبھ گوشھ ی دھی پناه می برد و بقیّھ ی عمر را در تنھا ،یدمی شو اینکھ چگونھ سرانجام دست از ھر چیزاست و 

  . کشاورزی می گذراند

ً ھ ی داستان ھای آن زمان شباھت بھ بقیّاز لحاظ محتوا و مضمون  »رنج پسر« . دارد »ھران مخوفط«مخصوصا

ظاھر ھ زندگی ھای اشرافی، و توطئھ ھا و زمینھ چینی ھای جوانان اروپا دیده ی ب ھای این داستان ھا نمودار فساد و تباھی

ّن در فریب دختران چشم و گوش بستھ ی آن زمان با اصطلاحات فریب دھنده ی سعادت و آزادی و زندگی اروپا ی یمتمد

تحریر می کشد و از بیان  با تمام وجود خود ماجرای داستان را قدم بھ قدم بھ رشتھ ی »رنج پسر«نویسنده ی . است

در صحنھ ای کھ ماھرو ھمراه با پیرزن در یک غروب آفتاب در کوچھ پس . احساسات خویش در موارد لازم دریغ ندارد

ھ ی ناشناس بھ خیال گرفتن بستھ ای کھ خسرو از فرنگ برایش فرستاده عازم خانھ ی اکبر بدکار است  ّ کوچھ ھای یک محل

  : می نویسد

ید و قبل از فوت آنھا را یجوان جنایتکار کھ این قبیل مقابر را برای نورستگان وجود ایجاد می نماای دست ھای  «

رفتار شما را کف مشت شما  غافلید از منتقم حقیقی کھ سرانجام جزای جزئیاّت ،در این دخمھ ھای تنگ ابدی جای می دھید

  » .یدآیم خوش و مسرورید و بھ خود نمی در آتش تنبیھ و مجازات می سوزید و باز مانند بھائ .دمی گذار

کتابخانھ ی تأیید شمسی توسّط  1326در آبان ماه  »عظمت مسلمین در اسپانیا«مین کتاب کھ ترجمھ ایست بھ نام دو

م جھانی شود قبل از اینکھ ایران وارد جنگ دو یعنی درست 1319اصفھان بھ چاپ رسیده و ترجمھ ی این کتاب در سال 

این را فقط از روی این قرینھ کھ کتاب در . باید در زمانی باشد کھ جناب فیضی در نجف آباد تشریف داشتھ اندپایان یافتھ و 

قلم ژوزف ماک کاپ است و سرگذشت اعراب را از زمان حملھ بھ ھ کتاب ب. طبع رسیده است عرض می کنمھ اصفھان ب

مت اسلام در آن سرزمین بیان می ظاسپانیا و دوران شکوه و ع بھحملھ ایران ساسانی تا ایجاد خلافت بزرگ در شام و سپس 

ترجمھ ی کتاب گاھی یک دست و بدون . کند و با بیان چگونگی شکست مسلمانان و ھزیمت ایشان از اسپانیا پایان می یابد

بھ مقدّمھ ی مترجم  در اینجا بھ متن کتاب کاری نداریم بلکھ نگاھی. لغات مشکل عربی است و گاه آکنده از چنین لغاتی است

در این . دست دھیمھ می افکنیم تا تصویر بھتری از شخصیّت نویسندگی جناب فیضی و ھدف وی از ترجمھ ی این اثر ب

نی شگرف در جھان ایجاد نمود می نویسد ّ   : مقدمّھ جناب فیضی با مثال دیانت اسلام کھ از صحاری عربستان برخاست و تمد

م و راه چنین بوده کھ در تاریک ترین لحظات زندگانی آدمی از فقیرترین افراد پروردگار جھان را ھمیشھ رس «

ی خویش گرفتھ یانگشت توانادانی آموختھ تا رگ جھان را در سربرگزیده ی خویش را برانگیختھ و بھ وی دانش و بینش یز

پرداختھ اند تا بھ درمان  او این بسی آشکارست کھ پیغمبران چون پزشکانند کھ بھ پرورش گیتی و کسان. درمانش نماید

پس در کردار و رفتار پزشک جای گفتار نھ زیرا کھ او بر چگونگی کالبد و . نمایندچاره  گی رابیماری بیگان یگانگی

  » ...بیماری ھا آگاه است و ھرگز مرغ بینش مردمان روی زمین بھ فراز دانش او نرسد

سپس بھ ایران می پردازد و از گذشتھ ی پرشکوه آن و . می بینیمیّھ را در این جملات ھکھ نفوذ شدید برخی آیات ال

تشویق می کند، بھ این ھدف کھ برخیزد، از ن آن سخن می گوید و خواننده را بھ یک نوع خودآگاھی ھاز تاریخ و فرھنگ ک

مھ اگرچھ آیاتی. خواب غفلت درآید و با فداکاری و بردباری نام ایران را بلند آوازه سازد ّ نات حضرت ااز قرآن و بی این مقد



 

 

ّ ممکن خالی از لغات عربی است علی بھ عربی دارد ولی فارسی آن بر مقدّمھ را . خلاف سبک سایر آثار آقای فیضی تا حد

  : بھ پایان می آورندطور  این

بدانند  این نامھ از بھر آن بھ زبان پارسی درآمد کھ خواھران و برادران گرامی ام در این کشور مقدّس بخوانند و «

سر سرگذشت جھان، فیروزمندی خویش را از دست ننھشتھ و در ھر ھنگامی  تا کھ ایرانی بھ نیروی بازو و اندیشھ در سر

حملھ ی  -و پایداری خود را نگاھداری نمودهکھ مردمانی مانند اسکندر و تاتار و غیره بر این کشور رو آوردند بزرگی 

و بزرگی بود کھ بر درخت تنومند پر میوه ای وارد آمد و در اثر آن میوه ھایش در  تازیان بر ایران مانند جنبش بسیار سخت

شماری کھ از آن  و چکامھ سرایان بی دانشوران، ھنرمندان، پزشکان. ن بھره ی فراوان بردنددامان جھانیان فرو ریختھ از آ

ش و ھنر را بھ مقامی بردند کھ چشم تاریخ نویسان پس در جھان اسلام پدیدار گشتند بیشتر ایرانی بوده و پایھ و شالوده ی دان

اکنون نیز در پرتو . با انصاف کنونی خیره و مات گشتھ و ھمھ با دیده ی سپاس و ستایش بر این آب و خاک می نگرند

و  بخشش ھای روز افزون یزدانی ھنگام آن رسیده کھ با ایمان بھ خداوند و اندیشھ ی پاک و مردانگی، جوانان میھن خیزند

مین بزرگ و محبوب خود نموده بزرگی و شکوه دیرین این کشور را در دانش و ھنر و فضا ّ ل ئپیروی از پیشوایان و متقد

جھانیان را در برابر اکنون مردان دلاور باید کھ با پشتیبانی یزدان پاک و پشتکار و یگانگی بار دیگر . دست آرندھ انسانی ب

  » .ندنام بزرگ این مرز و بوم متحیرّ ساز

ً بھ آن اشاره خواھم کرد   . این عشق شدید بھ ایران را در سایر آثار جناب فیضی می بینیم کھ بعدا

 »زمانھ«. منتشر شد »زمانھ«کتاب بعدی ایشان بھ نام  »عظمت مسلمین در اسپانیا«شانزده سال پس از کتاب 

ّ سال ھای مختلف در دو  ّھ ی مجموعھ ی بیست مقالھ است کھ در طی دوست  بھ سردبیری »راه نو«و  »جھان نو«مجل

ی، دادن امید با یو راستگوموضوع این مقالھ فراخواندن بھ مردانگی و شجاعت . منتشر شده است ،حسین حجازی ،ایشان

ھ ب تشویق جوانان است بھ دستاوردھای علمی و ایجاد . مردگی است ھ حقایق تاریخی گذشتھ و مبارزه با یأس و دلتوجّ

برخی مقالات نیز ترجمھ ی سرگذشت دلاوران و بزرگان نام آور یا گمنامی است کھ بھ . ئل اصیل انسانیشخصیّت و فضا

   .در این کتاب جا گرفتھ اندخاطر صفات بزرگ انسانی خود 

ھوش بر ساحلی می  رد می شود و بیگالیور را می زنند کھ کشتی اش خ در نخستین مقالھ مثال سفرھای معروف

ا بھ قد و بالاافتد و صبح کھ  ّ ی کمتر از یک وجب یچشم می گشاید می بیند بدنش سراسر پوشیده از مردمی مانند انسان ام

تی کھ بی. ھستند ّ ّی موھای او را در مد . ھوش افتاده بوده با طناب ھای خودشان بھ زمین محکم کرده اند آنان دست و پا و حت

ا گالیور با یک حرکت از جا بر ّ م می کنند و می نویسنداز این م. می خیزدام   : ثال زمانھ را مجسّ

ان بھ خیال واھی خود و بھ پیروی زمانھ چون طیاّره ی کوه پیکر فولادین زورمندی است کھ کودکان جاھل جھ «

ھار تن شیاّد بی شعور اطراف و جوانب آن را با چوب کبریت و تار عنکبوت بر زمین میخکوب می نمایند و دورادور سھ چ

ولی طیاّره بدون اعتنا بھ اعمال  ،د، ھلھلھ و شادی می کنند کھ دیگر آن را از حرکت و بالا رفتن منع نمایندتنسیآن می ا

ران آمده و بھ یک چشم بر ھم زدن بھ آسمان ھا می رودککود َ و زمانھ . انھ ی آنان طبق برنامھ ی معینّ پروانھ ھایش بھ دَ

. ید و ھر چھ ھست با خود می آورد و می بردسرچشمھ گرفتھ بھ جلو می آرت الھی چون سیل خروشانی است کھ از منبع قد



 

 

متلاشی می شود سد نادانان کوتھ نظر در برابر قوای مدھشھ ی خرد کننده ی آن با کلوخی چند کھ بھ اندک رطوبتی از ھم 

  » ...بندی می نمایند

  : می نویسند »جلو رویدبھ با زمانھ «در مقالھ ی 

 نزدیک و ،در آن افق دور تابان است بھ قول ویکتور ھوگو نقطھ ای. مستقبل نظر اندازید یع بعیدسبھ افق و «

نزدیک تر می شود و آن نقطھ تبدیل بھ خورشید جھانتابی می گردد کھ جمیع افراد ملل در نور و حرارت آن رشد و نمو 

بات نباشید... خواھند یافت وادث بی این کشتی وجود در دریای ح. ویدو ربا گردونھ ی زمان بھ جل ،اسیر خرافات و تعصّ

با آن ... خدا با دست قدرت خود دارد کشتی ھستی را بھ سرمنزل عظیم و ساحل مملو از فرح و امید می کشاند .ناخدا نیست

ذ از این ایاّمی است کھ ھر فردی از افراد عالم انسانی با ایمانی قوی و با کلماتی محکم و لحنی راسخ و ناف... بھ جلو روید

ّم می نماید و از صلح و سلام و سراپرده ی یگانگی و سعادت کره ی خاک سخن می راند ت بشر و یگانگی عالم تکل ّ ... اخو

ات چوب و سنگ و اجزا ّی ذرّ یک چون نفخھ ی صور  آھن و مواد منادی قدرت خدای عالم گشتھ و ھر یروزی است کھ حت

  » ...یدیبرخیزید و بھ آنچھ واجب این روز بزرگ است قیام و اقدام نما آسا اعلام می دارند کھ ای مردگانی رعدیبا صدا

دیده کھ از دست  ، ایران را بھ عنوان مادری داغ»ای مادرم... مادرم«در آخرین مقالھ ی کتاب تحت عنوان 

  :فرزندان ناخلف خود رنجیده و دلخون است مجسّم نموده و از زبان او سخن می گوید

ه ای عمیق دھان باز نموده تا مرا  .و دروغ بس است بس است، زبان بازی « ّ نمی بینید در مقابل خود چھ دارم؟ در

کیست کھ مرا از این سقوط نجات بخشد و بھ ... الی الابد در خود پنھان سازد و راھی بس بلند و سخت در جھت دیگر است

تی کشاندیدمرا بھ چھ ... ببینید چگونھ مرا رسوا کردید... ن بلندی و مقام نشاندآ ّ ببینید برای شما چھ کردم و شما ... خاک مذل

م ترین باغ ھا، .. .در مقابل چگونھ شکرانھ ی زحمات مرا نمودید ّ با صفاترین دشت ھا در آغوش خود لذیذترین میوه ھا، خر

ھمھ  چشم موده با اشکیاحین را آبیاری نسینھ ام را شکافتم و از خون دل، اشجار و گل و ر. و زیباترین مناظر را تھیّھ کردم

را تر و تازه نگاه داشتم و با آه دل از سرما حفظشان کردم و با تیغ آفتاب صبر نموده در دل خود یاقوت و لعل خونبھا و 

ید و مرا یجای آنکھ قدر این نعم را بدانید و جبران این زحمات را بنماھ شما ب... ھزاران ذخائر بی مانند برای شما اندوختم

 رم زدید و مرا ایندید و پشت پا بھ جمیع مفاخر و مآثور بخشید چون ددان و دیوان در این کشتزارھا زیست نموراحتی و سر

  » ...گونھ سیھ فام و سیھ بخت و سیھ روز ساختید

تی  ّ و سرانجام در مکالمھ ای کھ سھ صفحھ بھ ھمین ترتیب بدبختی ھای ایران را از مداخلھ ی اجانب و از بی ھم

ّن غرب بھ ایران آورده اند نویسنده می گوید   : مردمان زمان و اینکھ آنچھ تباھی و جنایت و زشتکاری است بھ نام تمد

دت ظیم این حشرات کھ بر چھره و کالببایست و با حرکتی ع را ببخش، بار دیگر بر پایا م! ای مادر! مادر... " «

در کوثر علم خود را  ،سراسر وجودت را پاک و مطھرّ کنن دور نمای، ریختھ اند و خود را ابناء تو می دانند از خویشت

ت نگاه داربشوی و در آف پیمان می بندیم کھ ما با تو عھد و . تاب معدلت و دادخواھی بار دیگر ھیکل زیبایت را گرم و پر قوّ

انیّت نموده جز بھ راستی و در دفاع از حق سخن نگو رو بھ آستانھ ی حق. ییمدیگر ره خلاف نپو ّ ما  !ای مادر... یمیو حق



 

 

خود را در پاھای فرسوده ی تو می اندازیم و آنقدر می بوسیم و می گرییم کھ بار دگر قوّت جوانی و صورت بھشتی خود را 

کمی مادر نقاب از رخ چون آفتابش برگرفت و نوری از آن در آسمان ھا ظاھر گشت کھ ابرھا را از  پس از "...ظاھر سازی

زمین بھ لرزه درآمد، آتش فشان ھا دھان ، کوه ھا جنبش کردند، وزید ی نمود، نسیم ھای زنده کننده از ھر سوھم متلاش

ی از آسمان ھا شنیده شد کھ فریاد بر یین ھنگام ندادر ا. گشودند و ایران بھ حرکت و جنبش بی مانند زندگی از سر گرفت

 ،این سروش حافظ شیرین سخن بود کھ چنین می سرود... زده ام فالی و فریاد رسی می آید... ای مادر بایست: آورده گفت

  ای کشور مقدّس  ، ای قبلھ ی جھانیان،بایست ای عزیز دل ھا

  بوی رحمن می وزد باد یمن  ھر نفس با/ بد معمور باد این خاک کز خاک درشتا ا

  »اعظم کرد از او کوتاه دست اھرمن کاسم/ اتم جم را بشارت ده بھ حسن خاتمتخ

ت ادبی و اجتماعی این بخش از فعّ  ّ الیّت ھای ادبی جناب فیضی یعنی نگاشتن مقالاتی بھ این سبک و روش در مجلا

ھ است سرچشمھ گرفتھ از امر الھی است، بھ طور غیر مستقیم طور کھ می بینیم  روح مطالب ھمان. کشور بسیار جالب توجّ

ی کھ بھ یاو را ھشدار می دھد کھ مواظب بندھا. مژده ی ظھور را می دھد و خواننده را بھ جستجو و تحقیق وا می دارد

ا می رود و دست و پایش بستھ و می خواھند با آنھا او را قرن ھا عقب بکشند باشد و بداند کھ زمانھ خواه ناخواه راه خود ر

طور غیر مستقیم حرف ھ جز جناب فیضی کسی دیگر از بھائیان سراغ نداریم کھ با چنین مقالاتی ب. بھ شتاب بھ جلو می تازد

ی شنیدن کلمھ ی  ی کھ در یک جلسھ ی تبلیغی می توان گفت در جراید ادبی دوره ی خود نوشتھ باشد و خواننده را آمادهیھا

  . دار است ات بھائی پیشرو و پرچمدر این مورد فیضی در تاریخ ادبیّ. است بکند» بھائی«آخر کھ 

ّار«نام داستان ھای کوچک فیضی بھ  ی نخستین مجموعھ »رنج پسر«بعد از کتاب  شمسی  1346در سال  »زن

 کھ» ارزنّ «: د شامل سھ داستان استصد صفحھ می شواین کتاب کھ حدود . یعنی درست سی سال پیش در ایران منتشر شد

ً تاریخ نگارش و پایان یافتن این داستان ھا باید بھ سال ھا . »ساشیلا«و » شمشیر«نیمی از کتاب را در بر می گیرد،  طبعا

   .قبل برگردد و این کتاب مثل ھمھ ی آثارشان چند سالی در ایران سرگردان بود تا سرانجام بھ چاپ رسید

ّ خود  ا بھ نحوی لطیف و پوشیده بھ ھاین سھ داستان با آنکھ ھر یک حال و ھوای خاص ّ م مربوط است و را دارد، ام

آنچھ گاه گاه گوینده ی سرگذشت از خود و شرح احوالش می گوید . ار و جھان بینی نویسنده می باشددر مجموع گویای افک

ّار«در . ی شخصیّت نویسنده بیشتر یاری نمایدیمی تواند ما را در شناسا طالع پیشاپیش  راوی ناآگاه از آنچھ بخت و» زن

ّر ساختھ بھ یاد مادر و دوران کودکی خود می افتد   : برایش مقد

ّی پوست گوسفند می خوردند و از نوشیدن خونش ھم نمی گذشتند مادرم  « یاد دارم در سال ھای قحطی کھ مردم حت

اطر اھل منزل رنج سفر خانھ ی خالھ دور بود ولی مادر برای خ. روزی از شدّت استیصال رو بھ خانھ ی خواھر خود آورد

ّی را بھ خود قبول نمود و بدان سوی شتافت و تمام روز را در آنجا ب سر برد تا چند قرص نان گرد آورد و بھ ھ و درد تمن

در مراجعت گذرش بر راھی افتاد کھ چند نفر از گرسنگی نشستھ و بھ دیواری تکیھ داده . سوی سرای خودمان روان گردید

ھمین اشاره . بھ بھ چھ بوی نانی: لھ ی یکی از آنان از نای دل برآمده گفتنزدیک شد نامادرم بھ آنھا بھ محض آنکھ . بودند



 

 

حال ارث او بھ من . ادر بر زمین ریخت و بھ سوی ما آمدنیمی از نان ھا را از زیر چ. آید کافی بود کھ مادر بھ ھیجان

دیده را صف در صف دیده  قلوب داغ، دل ھای غمگین و در مسیر زندگی خود و در ضمن اسفار، جبین ھای درھم. رسیده

  » .ا کاش می توانستم گره ای از جبینی بگشایم و حاجت مسکینی برآورمامّ . ما

ّار«در  این دوست حال در لباس کشیشان . راوی دوست دیرین خود را کھ سال ھا از او بی خبر بوده می یابد» زن

کشیش جوان آشفتھ و پریشان و درھم . الیا دست می دھدتساحلی ریمینی در ایملاقات در قھوه خانھ ی دنجی در شھر .است

جوان در خدمت کلیسا ھر عمل سختی را قبول می کند و ھر . کوفتھ است و داستان ورود خود را بھ کلیسا بیان می دارد

می یابد بھ زشتی سیرت دین ا ھر چھ بھ اوضاع کلیسا و کشیشان دیگر بیشتر آگاھی امّ . آسیبی را بھ دل و جان می پذیرد

باید برای نجات دختری . ت زندگانیش قرار می دھنداو را در برابر سخت ترین مأموری تا آنکھ. می گردد شنافروشان بیشتر آ

دختر بھ وضع شرم آگینی می خوارگی می کند و . نوزده سالھ و گمراه بھ دھکده ای کھ نزدیک شھر مجاور است برود

نشی کھ او را بھ شرم کشیش م چشمان ریز و بی. سر می بردھ ر از چشم مادر در جای دیگر ببرخی شب ھا را بی خب

اق حرف می زند بار دیگر جوان را تد و با گوشھ و کنایھ از دختری زیبا با مردی جوان تنھا در یک امأموریت می فرست

ھ حقیقت این از خدا بی خبران می کند   . متوجّ

آن شب در خیابان با . ب را باید در شھر مجاور بخوابد و صبح راھی دھکده شودش. جوان سفرش را آغاز می کند

باختن خود را چنین بیان  دختری روبرو می شود کھ بھ یک نگاه دل و دین از دست کشیش می رباید و کشیش توصیف دل

  : می نماید

کھ از صحرای عشق رمیده  غزالی. او ھم مثل دخترھای کشور شما سیھ چشم و سیھ موی و دریای نمک بود... «

با چشمانی درشت و سیاه و وحشی در برابر من ایستاده، خرمنی از گیسوان سیاه بر شانھ ھای زیبا فروریختھ و این زلف در 

ر کن . ھم با پیچ و خم و موج و شکن دور چھره ی عجیب او را گرفتھ موج می زد ّ برای اینکھ حالت مرا بدانی تصو

گرم خود گوش بھ آھنگ ھای دلنواز می دھد، بی خبر از دنیا و زمین و آسمان آرامشی در اق کوھستانی تشخصی در ا

ه ای از آن را نمی بخشد و ناگھان کوھی در برابر قریھ ی آنان آتشفشانی آغاز کند ّ . درون احساس می نماید کھ بھ تمام دنیا ذر

لین . طور شدم برابر او ھمین من ھم در ؟چھ حالی می شود؟ چھ جنبشی در تمام وجودش حاصل می گردد ّ مثل اینکھ برای او

ت می  ّ بار از جھانی پر از تاریکی بھ در آمده و آفتاب تابانی می بینم کھ با انوار خود مرا روشنی و گرمی عطا می کند و قو

تم کھ ناگھان خیط نگاه چنان بر آن دو چشم سیاه دوخ. بخشد و از نوازشش تمام ھستی من در برابرش ظاھر و عیان می گردد

خودی از دستم افتاد برداشت و تیر نگاھی  بھ خود آمده دیدم کھ دختر بر روی زمین خم شد و کتاب مقدّس مرا کھ در حال بی

ّ زیبا در دو گونھ ی او چون شیار وقتی تبسّ » .کتابتان را انداختید«: بر چشم من انداخت، لبخندی زد و گفت م کرد دو خط

دو دانھ ھای عشق و محبّت کاشتھ بودند و با این رشتھ ی حسن و ملاحت مرا در بوستان عشق و  لطیفی فرو رفت کھ در ھر

  » .محبّت خود سرگردان ساخت

ود و برایش کتاب مکش روحی شدید ابتدا دعوت دختر را کھ از او می خواست بھ خانھ اش برشکشیش در یک ک

ا ناگھان خود را در حالی م ،می کند انجیل بخواند رد ّ   ...یابد، دنبال دختر دوان می رود یام



 

 

ب بود بھ م « : ن گفتبا نگاھی کھ از دو چشم آتشبار بیرون می آمد و با آھنگ شیرینی کھ ممزوج از شوخی و تعجّ

با آھنگ گرم و صورت گیرا و کلمات . ودش دانست کھ تاب و توان را از دست من ربودهخ "چطور شد تشریف نبردید؟"

دیگر خواندن کتاب بھانھ ای بود کھ در گلشن . یاقوت آبدار بیرون می آمد مرا سست و مدھوش ساخت دلنشین کھ از خلال دو

  » ...وصال وی باشم و بس

  : از زبان دوست کشیش بھ او می گوید .فیضی در ھمھ چیز جھان کشش و شور عشق را می بیند

ھ ھای کبد آنان است. مگر مسیح نگفت راه عشق و محبّت مملو از خار و خون است « ّ اق تک ّ خودت . غذای عش

خود را . گونھ دست در گردن ھم انداختھ بھ سوی ما می دوندچرقص امواج را بیان کردی بار دگر خوب نگاه کن و ببین 

آیا این رمزی از حیات ما . ھ دیار خود باز می گردندبالا و پایین می کشند و تمامی ھیکلشان را بر ساحل کوفتھ باز ب

  »نیست؟

فیضی در بیان صحنھ ی جدال درونی کشیش جوان برای حفظ تقوی و پاکی خود و کشش عشق و شور اشتیاق 

ّا می ریزد و تقاضا می کند  یرگی فراوان کھ کشیش کتاب وجود او را بخواند چبرای دستیابی بھ دختری کھ از چشمانش تمن

  :ن داده استنشا

بھ احدی نینداختھ وقت چنان خود را حفظ نموده بودم کھ چشمم را  ی ھاست تا آنیی کھ خالق تمام این زیبایبھ خدا «

با شنیدن این جملھ ی عجیب با آن شیرینی کلام و گرمی آھنگ، ھستی مرا در دریای . و دستم را دستی لمس نکرده بود

طوفانی . بود کھ درویشی مستمند و گرسنھ ای را بھ سفره ی سلطانی دعوت کنندفرمانش بھ نحوی . خروشانی فرو بردند

ظھور و بروزی نمی  عظیم دریای وجودم را فرا گرفت و آنچھ در زوایای ھستیم بھ فشار تقوی پھنان و زبون داشتم و حقّ 

د و چشم و پا و سینھ را چنان گرفتند کھ جان گرفتند، پای گریز گشودن. دادم در این ھنگام افسارھا را گسیختھ یافتھ زنده شدند

چشمانم گاھی بھ عقیقی می افتاد کھ با زنجیری نادیده بھ گردن او  .ترکان خوان یغما را، از ھر یک آتش شوق شعلھ ور شد

نچھ از آ. ج گاه خود را فشار می دادمھایم گی با کف دست. زینت یافتھ بودچسبیده، گاھی بر آن صندلی سیاه کھ با نشانی قرمز 

چشمانش . ی یابمیبر داشتم با خود تکرار می کردم کھ شاید این جام از من برگردد و این زنجیر گسستھ شود و از این دام رھا

 ّ دو یاقوت لبش کھ ھنوز از نوشیدن آخرین جام تر بود در . ی و استقامت من می زدیھ ھای سخت بر خار و خاشاک تواناجرق

  » ...ودآن غروب درخششی افزون گرفتھ ب

سر می آورد و صبح وقتی چشم باز می کند مرغ دلش را کھ ھمھ گاه بھ صفیر ھ کشیش شب را در منزل دختر ب

بالش را بستھ  و چنان پراو را در آشیانھ ی خاکی می یابد و . ی دیگر در پرواز می بیندیملکوت پاسخ می داد اکنون در ھوا

 .می نوشید باز ھم آب می طلبید کھ تابستان بود و آب سرد و استسقا و در عطش سوزانی می یابد کھ اگر ھفت دریا را

ھ بھ اصرارھا و نالھ ھای دختر  کشیش بھ یاد مأموریتش کھ ھدایت گمراھی بھ راه راست است می افتد و بدون توجّ

کھ چند روزی بیشتر آنجا بماند از در بیرون می زند و با شتاب خود را بھ دھکده ی مجاور می رساند و بھ خانھ ای کھ 

ّار خود را کھ بر کمر می بستھ در خانھ ی دختر جا می آنقدر شتاب و عجلھ داشتھ ا. نشانیش را داشت می رود ست کھ زن



 

 

ا پیدایش می شود. مادر دختر آنجاست ولی از دختر خبری نیست. گذارد ّ دّت در مکشیش تمام . وی دیشب ھم منزل نبوده ام

ی یفحشا بھ روشنا ست کھ چطور آنچھ از تقوی و درستی و پاکی از حفظ دارد بر سر دختر بزند، او را از تاریکیا فکر آن

  . کلیسا بکشاند و ھر چھ زودتر بھ شھر مجاور و بھ خانھ ی محبوبھ اش باز گردد

حرکات تمام . بعد از ظھر آن روز دختر وارد می شود و عجبا کھ این دختر شباھت عجیبی بھ دختر شب قبل دارد

ّی وقتی کشیش از او می پرسد کھ شما . ھدی نشان نمی دیا دختر ھیچ نوع آشنااوست امّ  دنصورتش مان یو رفتار و اجزا حت

ّلاعی می کند و می گوید شما اصطلاحاتی ب کار ھ در میان کتاب ھایتان کتابی بھ نام کتاب وجود دارید یا نھ او اظھار بی اط

و  کشیش مطمئن از اینکھ این دختر کسی دیگر است موعظھ ھا را شروع می کند. می برید کھ از فھم و ادراک من دور است

ھایش را می پذیرد و اصرار می کند کھ ھمراه کشیش برای کنیزی  دختر ھمھ ی حرف. دختر را بھ شاھراه ھدایت می خواند

جای دیگر است، شب نزدیک می شود و می خواھد بھ شھر و پیش دختر محبوبش در ولی کشیش دلش . او و کلیسا برود

ً بھ دیدار او برودبھ دختر می گوید کھ بیماری روحانی در شھر . برگردد در میان باران شدید . مجاور ھست کھ باید فورا

ده و نیم شب . ا نمی کندروانھ ی ایستگاه راه آھن می شود و بھ نالھ ھا و تقاضاھای دختر کھ در باران دنبال او می دود اعتن

. ا بھ خانھ ی معشوقھ اش می رسدبور می رسد و باز در میان باران شدید خیابان ھا را دیوانھ وار طی می کند تبھ شھر مز

ف و سرگشتھ بھ چند روزی در آن شھر بی ھد. رویش نمی گشایدھ آنجا را تاریک می یابد و ھرچھ در می زند کسی در ب

بھ ناچار بھ صومعھ و کلیسا باز می گردد و افسرده و دل شکستھ بھ کار . می رود ولی ھیچ جا او را نمی یابد دنبال معشوقھ

لی فرستاده بود از او می خواھد بھ خواھش مادری داغروزی راھبی کھ او را بھ مأموری. ی شودخود مشغول م ّ دیده  ت او

وی بھ آن دھکده می رود و بھ ھمان خانھ وارد می شود و مادر . برای خواندن نماز بر جسد دخترش بھ فلان دھکده برود

  : ردطور بیان می دا دیده داستان مرگ دختر جوان خود را این داغ

ھ ی عمر او مانند عمرش بسیار کوتاه است « ھمان شب کھ شما تشریف بردید باران بود، طوفان بود، ھوا . قصّ

ھ برای مأموریت روحانی خود مجبور بودید بروید ولی بھ محض سرد بود و کشنده بود، اصرار ورزید کھ شما بمانید البتّ 

بعد از نیمھ شب او . شدید آمد کھ خود را بھ ایستگاه برساند شما در باراناینکھ از خانھ رفتید او ھم کلیدی برداشت و از پی 

ت برق از چشم او دور  ّ را بھ منزل آوردند معلوم شد ھرچھ دویده بھ شما نرسیده و ھنگامی بھ ایستگاه رسیده کھ ترن بھ قو

ھ غش کرده و در باران افتاده بوده سرماخوردگی شدید و سرفھ ی بسیار از او از ھمان شب تب زیاد و . شد و گویا از غصّ

یس تشریف آوردندھ آنقدر چشم ب. خیلی آرزو داشت شما را ببیند. دست برنداشت ّ آیا . راه بود کھ ھمھ گاه می گفت حضرت قد

رت روی شاید این نگاه او را در عالم بالا شاد نماید زیرا بی اندازه آرزوی زیا ؟مایلید یک نگاه دیگر بر چھره ی او اندازید

  » ...تابان شما را داشت

کشیش در صورت زیبا و پرطراوت دختر کھ ھنوز مرگ نتوانستھ بر آن چیره شود ھمان تازگی و لطافت و حسن 

موقع خداحافظی و بازگشت مادر پیش کشیش می آید . خداداد را می بیند و با حالی نزار در مراسم دفن دختر نماز می گزارد

در تمام روزھا و شب ھا کھ در آتش تب می سوخت . و می گوید این را دخترم برای شما داده است و بستھ ای بھ او می دھد

ید و می بوسید و بر یو پھلوھایش از سرفھ ی زیاد درد می کرد این را از خود جدا نمی کرد و بر چشم می مالید و می بو



 

 

نماز بر او گزارید این را از خود جدا و خواھش نمود بھ سینھ فشار می داد و دم واپسین کھ آرزوی خود را ابراز کرد تا شما 

  .دست شما بسپارم

ل از شدّ  ّ ّار سفید ھمان بود کھ کشیش در شب او کھ خانھ ای . ت شوق و شتاب در خانھ ی او فراموش کرده بودزن

  ...درش دیگر ھرگز بھ روی او باز نشد

» شاندرا موھان«ه ی داستان از جوانی ھندی بھ نام گویند. داستانی است از زشتی ھا و پلیدی ھای جنگ» ساشیلا«

ضار و بھ میدان قتال رھسپار ھ پس از ازدواج بھ خدمت سربازی احکھ برایش مثل برادر است سخن می گوید کھ بلافاصل

  : پسر بھ جنگ نبا رفت. می گردد

ھنوز جام سرور بر لب  پدر رونق جوانیش از بین رفت و مادر شکوه دلدادگیش را از دست داد و تازه عروس «

ننھاده بود کھ وی را از نوشیدن ممنوع کردند و مانند کبوتر گم کرده آشیانی شده بود کھ نمی فھمید چھ می کند و چھ می 

د دختر زیبا پس از رفتن پسر چنگی بھ دل آنان نز. خورد ّ ّی تول ی بھ بازگشت بھ د و چنگ سرورشان را ننواخت و کمکحت

د نوزاد را دادیم جواب گرمی فرستاد و پیغام داد کھ با حرارت . ردعوالم قبل از جنگ نک ّ وقتی بھ شاندرا موھان خبر تول

  ».گذارند" ساشیلا"زیادتری می جنگد کھ شاید زودتر دختر عزیزش را ببیند و پیشنھاد کرد کھ نام او را 

ّب نامھ و پیغام می آید ولی ب ل از پسر مرت ّ تی از او خبری نمی تدریج تعداد نامھ ھ سال ھای او ّ ھا کم می شود و مد

شنوند تا آنکھ جنگ پایان می یابد و دو سرباز مرد را در حالی کھ قیافھ ی پیرمردان دارد و عینک سیاھی بر چشم زده بھ 

 اق تنھا بھ دوستش می گوید وتآنچھ شاندرا موھان در ا. خانھ می آورند و تحویل پدر و مادر پیر و ھمسر و دخترش می دھند

  : شمار آیدھ راز عینک سیاھش را فاش می دارد می تواند اوج این داستان کھ سیمای واقعی جنگ را نشان می دھد ب

شی بود ،نمی دانی چھ محشری بود « خدا نکند دوباره این عفریت عظیم بر زندگانی بشر . چھ حیوانیّت و توحّ

حملھ ی جنونی است کھ بھ ھیکل عالم بشر وارد می شود، مرض سرطانی است کھ پنجھ  ،این جنگ نیست .حکمفرما گردد

در عقل و روح بشری می اندازد و ناخوشی مھلکی است کھ انسان ھا را از درنده ترین حیوانات پست تر و ذلیل تر و 

چھار نفر خونخوار شریر غافل و تمام این مصائب بر ھیکل رنجور تیره بختان جھان وارد آمد تا سھ ... بدبخت تر می کند

ّی  دیوانھ معروف گردند، مشھور شوند، مورد ستایش جھلای جھان قرار گیرند، تصاویرشان زینت بخش جمیع اماکن حت

بھ عنوان اینکھ آنان شجاعند، . مساجد و کلیساھا شود و تمثالشان مورد سجود پیر و برنا و ناتوان و توانا و جاھل و دانا شود

  »...یدند و دلاورند در صورتی کھ از موش ترسوتر، از گرگ درنده تر، و از ھر حیوانی پست تر ھستندفاتحند، رش

  : تا آنکھ شاندرا موھان می گوید... ت ادامھ پیدا می کندبھ ھمین کیفیّ و این توصیف

ر دلشاد شوم و بینم و بھ دیدار پدر و مادبرا و چقدر دلم می خواست پس از سالیان دراز دوری و محنت روی ت «

چطور می توانم ... از زیارت زن و فرزندم رشتھ ی زندگی از سر گیرم و طفل نادیده را سرتا پا ببوسم و روی چشم گذارم

ببین برادر عزیزم کھ ... تسوزحمت اینھا با ت... چگونھ آنھا را آماده سازم... بھ پدر و مادرم بفھمانم کھ بر من چھ گذشتھ



 

 

رای بستگان و آ ی ھای جھان را محو و روی دلیستی مرا و زندگی مرا خاموش و ھمھ ی زیبانگ چراغ ھای ھچگونھ ج

  .را از من پنھان کرده استو عزیز ت

چون کوه غم نشستھ سرش . فتادصندلی بی حال بر زمین او یاین بگفت و عینک سیاه را از چشم برداشت و از رو

و دو فانوس در ھم شکستھ یافتم و بر راز  ، دو چراغ سوختھھ ی عمرجای دو چشم روشن و دو روزنھ ب. را بر زانو نھادم

  ».دلش و زاری درونش پی بردم و بی اختیار اشک از کفم بھ در رفت

در ھند  ،داستان از ژاپن جنگ دیده و مغلوب آغاز می گردد .نیز مانند دو داستان بالا پیامی اخلاقی دارد» شمشیر«

یر زیبای ژاپن می پردازد اطشرح یکی از اس بھبا بازگشت بھ عقب می یابد و نویسنده و دشت ھای اطراف پنج گنی ادامھ 

ماجرای خلق شمشیری است با مراسمی خاص از پولادی مخصوص، داستان جوانی است کوه . مایھ ی داستان استکھ خمیر

 یھم دارد و شمشیر را ھنگام ازدواج از خانواده و پاکیزگی و لطف باطن ھمھ را با ی و قدرت ظاھرایپیکر و زیبا کھ زیب

راھب دیری در ژاپن با خدعھ و نیرنگ کمر بھ قتل این جوان می بندد و در شب ھفتم . پسر خورشید ھدیھ می گیرد

منشانھ بھ قتل می رساند و باز از پای نمی نشیند تا ا قھرمان کوه پیکری است او را ددی بیعروسیش کھ مشغول زور آزما

ی کھ ھمھ ی یسرزمین سرسبز و زیبا. ھمھ فجایع و بیدادگری ھا بی جواب نمی ماند ا اینامّ . او را ھم بھ قتل می آوردزن 

مواھب طبیعت در آن ظاھر بود بھ بدبختی و رنج و خرابی و ویرانی دچار می شود و شمشیری کھ روزی نشانھ ی فتح و 

ھ طور غنیمت بھ ک سرباز فرانسوی کھ بعد از جنگ این شمشیر بی. پیروزی بود اینک با خود مرگ و بدبختی می آورد

ست اسیر است و با نویسنده ی داستان ا دستش رسیده بدون آنکھ خود بداند در چنگال سرنوشت شومی کھ منتظر صاحب آن

ر نگاره ی است و با ھیرنگ آمیزی و نقش آفرینی فیضی از مناظر ھند و ژاپن در نھایت قدرت و زیبا. در ترنی ھمسفر

ھ بفرما. گری رمزی از عالم وجود و راز خلقت نیز بھ خواننده عرضھ می دارد ید کھ گذشتن قافلھ ای یبھ قطعھ ی زیر توجّ

  : مذھبی را در دشتی دور افتاده در ھند شرح می دھد

خنیاگر در ی ھزاران یگو. گوش رسیدھ می خواستیم پس از غذا حرکت کنیم کھ آوای قافلھ ای بزرگ از دور ب «

بخش می خوانند و کف  د و در نی ھا می دمند و از بن دل آھنگ ھای رواننجست و خیزند و طبل می کوبند و چنگ می زن

نواخت گردش چرخ ھای گاری ھای چوبی تمام فضا را مملو از حالتی اسرارآمیز ند و ھمھ ی این اصوات با آھنگ یکمی زن

گاریچی ھم  .ھای چوبی بیرون دویدند و بدان سوی کھ قافلھ می آمد بھ استقبال رفتند کوخمردم از  طوری کھ ھمھ یھ ب ،کرد

اگر بھ این قافلھ ی دینی بزنیم و برویم برخلاف  گذرد گاری ما ممکن نیست حرکت کند،ما فھماند کھ تا این قافلھ از راه نھ ب

تّ خواھد بود بھ ھم خوردن زنگ ھا و زنگولھ ھا نزدیک شد و کم کم آھنگ چنگ و چغانھ و بانگ و جرس ھا و . ادب و سن

در وسط ھر گاری تختی در بارگاھی  .در حدود پانصد گاری در پی یکدیگر روان بودند. خوبی نمودار گردیدھ محمل ھا ب

ط چیزی در وس. ان گاری آراستھ بودندی صاحبیبرپا ساختھ و آن را بھ انواع پارچھ ھای رنگارنگ و زربفت بر حسب توانا

و با نفس  پرداختند، می زدند و می نواختند یھ عروسکی گذارده و پرستندگان پیرامون آن جمع شده و بھ ھلھلھ و شادی میشب

طوری کھ ملتفت نمی شدند کھ گاری ھا در نھایت آھستگی ھ ی و سرور بودند بگرم مملو از حرارت عشق و انجذاب در تغنّ 

ّ د ه ایستاده اند کھ راه باز رمھ ھا و مردان و گاری ھای دیگر در دو طرف جادّ ھ ھا و ر حرکت است و نمی دانستند چقدر گل

بھ راستی این شور و غوغا نمونھ ای از سیر زمان بود کھ با نقشھ ھای خود بھ سوی ابدیتّ . شود تا راه خود را گرفتھ بروند



 

 

تی ایستادم تا این . تی پیش می گیریمروان است و مائیم کھ در ساحل وجود اندکی ایستاده سپس راه خود را بھ دیار نیس ّ مد

دستھ ھای عظیم از خانواده ھا و قبایل مختلفھ با گاری ھا و خدایان خود از برابر ما گذشتھ رفتند و چیزی نگذشت کھ جز 

  ».یدیبانگ جرس از دور چیز دیگری از آن ھمھ ھیاھو باقی نماند و آن ھم چندان نپا

ّت ھند رفتھ افسوس می یا آنجا کھ با کشیدن تصویری از غر وب آفتاب در دشتی در ھند بر ظلم و ستمی کھ بر مل

کوه ھا می نشیند بھ گنجینھ ی بی ھ ی آفتاب رنگ زر گرفتھ و بھ سرعت بر دامنھ ی ابرھای پاره پاره را کھ زیر اشع .خورد

قرمز شدن افق را بھ خون ھزاران تبدیل رنگ و . نھان شدن در خزینھ ھا ھستندپپایان کشور ھند شبیھ می کند کھ در پی 

  : سوی دیار فقر و نیستی رھسپار شده اند تشبیھ نموده و می نویسدھ ھزار ھندو کھ در زیر فشار یغماگران ب

 » ّ دیگر تاب و . ی از غم و اندوه سراچھ ی دل را گرفتندیت بزرگی بود ابرھابا این غروب کھ نمایشی از تاریخ مل

رفتم و در این اندیشھ بودم کھ این نمایش طبیعت بھ راستی در دریای بیکران غم ھای خود فرو و توان گفتگو از من گرفتھ شد

سرگذشت این کشور زیبا و این مردمان بی آزار است کھ جھانی از گنج ھای فراوان در سینھ ی خود مدفون دارد ولی ھمھ 

  » .بیچارگی و مارگزیدگی ثمری نچشیدند باعث خون جگر شده و از آن سودی ندیدند و طرفی نبستند و جز اسارت و

ً  »زمانھ«طور کھ در مجموعھ ی مقالات  ھمان تمام در علاقھ و عشق شدید بھ ایران بھ چشم می خورد تقریبا

، ایرانیان مردمانی فداکار. وید ھستداستان ھای فیضی نیز جملات و صحنھ ھای کوتاھی کھ از ایران و ایرانیان سخن بگ

کشیش جوان بھ  »ارزنّ «در داستان . فی می شوند و دارای صفاتی ستایش آمیز ھستنددوست معرّ  و انسانپرعاطفھ، باگذشت 

  : دوستش اجازه می دھد داستان او را بھ زبان فارسی بنویسد و می گوید

  .اھل کشور شما صاحب دلند، درد دارند، قدر درد را می دانند و دوستی را می ستایند «

   .می خورند بلھ بالای دوستی قسم -

وقتی زمین چرخ خورد و سرزمین شیر و خورشید  ،تم بھ آسمان بروم و در نقطھ ای بایستمنسآه کاش می توا -

  . رسید فرود آیم و آن را زیارت کنم

  » ...را با آغوش باز می پذیرندو ت است و یقین بدان ھمھ تایران مھد ذوق و محبّ -

در ایران بھ چاپ رسیده است ھمین صحبت و گفتگو را درباره ی  1348کھ در سال  »کارت پستال«در داستان 

پاریس یک دستھ  تاب کھنھ فروش ھای کنار رود سننویسنده در بساط یکی از ک. ل داستان می یابیمایران در صفحات اوّ 

ً چشمش بھ. کارت پستال کھنھ می بیند کھ با قیمت ارزان عرضھ شده اند د کھ الی با گل بنفشھ می افتکارت پست تصادفا

  : ھم این بخش کوتاه را می خوانیمبا. خصی ایرانی بھ نام بھمن داردامضای ش

س ایران را در نظرم آورد و امواجی از عواطف بر من ھجوم این اسم روزنھ ای گشت کھ در آن تمام خاک مقدّ  «

 شانی گیرنده در پاریس بود و امضان... د بردماق خوتآورد کھ کارت پستال را بھ ضمیمھ ی چیزھای دیگر خریده بھ ا

ّ ھ ھمانطور کھ گفتم بھمن بود و پیامش بسیار مختصر ولی ب ن ھر چند جملات بھ زبا ،ی با نوشتھ ھای دیگر فرق داشتکل



 

 

ا آتش سوز و گداز ّ ن ھنر بود، سراسر عشق و دلدادگی بود و ترجمھ ی آ ،شعر بود. قلب یک نفر ایرانی بود فرانسھ بود ام

ً این بود را می جویم، و را می خواھم، تو ھر روز بھ یاد تو از خواب بر می خیزم، بھ یاد تو نفس می کشم، ت «: نوشتھ تقریبا

  ».بھمن. ست ولی دریغا کھ بر لب چشمھ ی وصال از تشنگی ھلاک شدموتمام ھستی من تشنھ ی دیدار ت

فکر بر مغز  با خواندن کارت پستال ھزاران. ستا آن کارت تمبر ھندوچین دارد و تاریخ پنجاه سال پیش بر روی

. برود و صاحب آن را اگر ھنوز زنده باشد بیابدروی کارت و سرانجام تصمیم می گیرد بھ نشانی  سنده ھجوم می آوردینو

نم کسی از این خانمی با موھای فلفل نمکی در را باز می کند و نویسنده کارت پستال را بھ او نشان داده می پرسد آمده ام ببی

ب بھ کارت می نگرد و او را بھ داخل دعوت می کند. خانواده ھست کھ ھنوز بھمن را بشناسد یا نھ اقی توارد ا. خانم با تعجّ

نویسنده ماجرای پیدا کردن کارت را بیان می کند و با . ی از جنوب شرقی آسیاست می شوند و می نشینندیکھ پر از مبل ھا

ً پوزش فراوان بھ خانم م خانم می گوید این . ص می شوماز حضورتان مرخّ  ی گوید کھ اگر با این کار مزاحم شما شده ام فورا

   ...کارت خطاب بھ مادر من است

پدر من ھمیشھ در پی مأموریت ھای سھمگین  .بھمن حدود چھل سال پیش کھ در ھندوچین بودیم با ما آشنا شد «

می دانستم کھ بھمن عاشق بی  ممن با کوچکی و طفلی خود. بت بھمن بودلشگری می رفت و تنھا انیس و مونس ما در غر

ّ اعتدال خارج شود ھیچ. قرار مادرم است سمان کشید و بیم رسید کھ شعلھ ی عشق آنان سر بر آ ھنگامی. وقت ندیدم کھ از حد

مادر را دید و نیمھ شب مثل من گفت کھ بھمن گردن بند ھ مادرم قبل از مردن ب. آن می رفت کھ ھر دو در آن آتش بسوزند

  »...دیوانھ ھا از منزل ما بیرون دوید و دیگر او را ندیدیم

  :پس از شرح بیشتری درباره ی بھمن، خانم می گوید

  . چقدر شما ایرانی ھا خوب ھستید... بھمن فرشتھ ی آسمانی بود -« 

  . ید ھمیشھ باشیمیطور کھ می فرما ست ھمینا امید -

ه ای از آن را ندارند، فداکاری ھاعواطف ھستید، عواطفی کھ دیگرارای شماھا د - ّ ھ در جای ی می کنید کیان ذر

روز سیزده آن را بھ رودخانھ ی  ،طھ ی بھمن ھنوز سبزه ی پیش از نوروز را درست می کنمواسھ ب... دیگر سراغ ندارم

قدیمی باشند دور ھم جمع می شویم و بھ یاد او  اق او شمع روشن می کنم و اگر از دوستانتشب نوروز در ا. سن می اندازم

  . ھستیم

  اق دارد؟ تمگر بھمن منزل شما ا -

اق تاین ا. اق بھ نام او درست کرداتا آنچھ از او باقی ماند مادرم از ھندوچین آورد و یک اینجا زندگی نمی کرد امّ  -

اق می نگریست و چھ بسا کھ می تد، مدّت ھا بھ این ابھ در تکیھ می دا ،اق می ایستادتاکثر دم در این ا. معبد مادرم بود

  ... گریست،



 

 

اق بھمن را زیارت کنید؟ من ھمچنان حالم منقلب بود کھ بی اختیار از جا تچشم از من پرسید آیا میل دارید ا کبا اش

ھ بالا رفتیم .برخاستم ّ اوست کھ بھ ھمان حال باقی اق اطاقی را باز کرد و گفت کھ این اتدر  .بھ ھمراھی این خانم از چند پل

روی تختخواب بیرق ایران کشیده بودند، بالای سر نقشھ ای از ایران بود و . ھمان حالی کھ مادرم ترتیب داده است ،است

  » ...اق نبودتدیگر چیزی در این ا

ّ مطالبی است کھ ایشان در  مورد بھ نظر بنده اگر کسی بخواھد توصیفی از خود جناب فیضی بکند چیزی در حد

  . آورده است »کارت پستال«بھمن در کتاب 

در . یعنی بھ این و آن می بخشید ،چھ داشت پخش می کرد، ھربھمن برای خود ھرگز چیزی نمی خواست... «

وارستھ بود، . حرکاتش بھ آتش محبّت روشن بود و سوز زندگی داشت. چشمان وی جز مھر و وفا چیز دیگری دیده نمی شد

تمام اینھا را مادرم برای من حکایت می کرد و او بود کھ وی را . از ھر حرکت پستی بیزاری می جستعاشق انسان بود و 

ّی کلمھ ی زشتی نمی گفت ،یددین صفات می ستایب   »...حت

ھر حال خانم بستھ ی نامھ ھای بھمن بھ مادرش را کھ بسیار گرامی و مقدّس می داشتھ و یک کتاب شرح حال ھ ب

ھا را نی کھ اکنون بھ نویسنده یافتھ آنسی و فرانسھ نوشتھ بوده از گنجھ ای بیرون می آورد و با اطمیناکھ خود بھمن بھ فار

  . برای آنکھ شرح حال بھمن را بنگارد در اختیار او می گذارد

ریشھ است کھ پدرش در پایتخت ھای دور و نزدیک سفیر شیر و خورشید  ربھمن از خانواده ای کھن و سترگ و پُ 

ً بھ گل و لالھ و آو دائ بھمن در فرانسھ بھ دانشکده ی نظام وارد می شود و . فتاب و مھتاب بلاد خود مفتخر و متباھی بودما

  : در دفترش می نویسد

تپرچم سھ رنگ را معرّ  ،ران را بلندآوازه کردمیدر دانشکده ی افسری فرانسھ نام ا « ّ بازو و قدرت  فی نمودم، قو

ّی آب و ھوا و می ً از ادامھ ی سنن عالیھ. وه ھای آن سرزمین را بھ جمیع نمودمروح و حت کشور خود نھ بیم داشتم نھ  ی ابدا

د و گمانھراس و نھ شرمسا ّ روز صبح شاھنامھ می خواندم و طبق ورزش باستانی میل می گرفتم، ھر . ر بودم و نھ در ترد

ست می کردم و روز عید را تعطیل می گرفتم و بھ سبزه ی قبل از نوروز در .مست می شدم و دیگران را ھم مست می کردم

. سبزه ی عید نوروز بالای سر من بود تا روز سیزده. دوستانم گز و سوھان و حاجی بادام و دستمال ابریشمی ھدیھ می دادم

ھ افسران شدمم لذا در فنون اسب سواری و شمشیرچون از کودکی سواری کرده بود  بھ احدی .بازی بی نھایت مورد توجّ

مقصودم این است کھ ھرگز خود را در برابر احدی خوار و . اعتنا نمی نمودم ولی این نھ از روی غرور و خودخواھی بود

ت می کرد أاگر کسی جر. یا ایرانی بگوید ایران سر بردم کھ مبادا کسی کلمھ ای بر ضدّ ھ ال بی نیازی ببا کم .زبون ننمودم

  » ...فتم و از احدی بیم نداشتموبر او می ک چیزی بر زبان راند با ھمان میل زورخانھ

  : و در اواسط کتاب از زبان مردی چینی و دانشمند در دیری می گوید

فقط کسی . دارد کھ ھمھ گاه سرچشمھ ی بزرگی و بزرگواری و صلح و آرامش بودهندر تمام عالم ایران منکر ... «

لین مدنیّت بزرگ را در تاریخ . ھل باشدبندد کھ بر تمام تاریخ جات چشم برمی تواند از این حقیق ّ می گویند سومری ھا او



 

 

ت و قدرت یافتند تا در زیر پرچم ایران می زیستند، در زیر سایھ ی شاھنشاھی ایران قوّ . داشتھ اند ولی سومری ھا کی بودند

زیر دست و پای . راستشما وراثت شگفتی در تاریخ دارید کھ کم تر سرزمینی آن را دا. استعدادھای خود را ظاھر کنند

 ّ ھمھ چیز را  ،با خاک یکسان کردند ،را کوفتند و تل ھا از چشم ھا ساختند، شھرھامناره ھا از سرھا  .ت ھا رفتیدخیلی از مل

آن را مقدّس می شمارم سر  در ھم ریختند ولی چیزی نگذشت کھ از زیر تمام این خرابھ ھا باز روح بزرگ شما کھ من

ایران روح آورد، بزرگی بخشود، . بار از علم و ادب بھ جھانیان نثار گردیدکر و خرابی آثار مشجای دماھ و ب برآورد

کدام کشور است ادّعا نماید کھ چھار فرمان از سھ پادشاه خود داشتھ باشند کھ . یگانگی برپا داشت، بردگی را از بین برد

تی ذلیل و منکوب را آزاد نمایند و در زمین اصلیشان خانھ ھ ّ ا برپا سازند و معبد خود را بنا کنند و بھ نیایش خدای و پیامبر مل

فقط از مرز و بوم ایران بود کھ چنین روح بزرگی تابش  ،در تمام تاریخ این افتخار نظیر ندارد. خود آزادانھ بپردازند

  » ...گرفت

  .و این گفتگو در ستایش ایران چندین صفحھ ادامھ می یابد

آلبرت . ھم بسیار صمیمی می شوندپیدا می کند بھ نام آلبرت کھ با دوستی فرانسوی در دانشکده ی افسری بھمن

بھمن عشق و عاشقی را برای آلبرت زود می داند و . ی ھای او را بھ بھمن می دھدیعاشق دختری زیباست و شرح زیبا

ی ھای این دختر بسیار شبیھ دختری است کھ کشیش در یی ھای دلدار می پردازد، و عجب آنکھ زیبایزیبا فآلبرت بھ وص

ّار«داستان    : دل بھ او داد» زن

یقین دارم کھ سراپا در عشق او خواھی  ،مطمئنم .او را ببین ،فقط او را نگاه کن ،یک نگاه ،روزی با من بیا «

ون شب سیاه و چشمانش دو گوھر گیسوانش چ. از این بلاد نیست ،این یار من از ھمان کشورھای شماھا باید باشد. گداخت

  . تی عشق و محبّیر از برق و مملو از روشناپُ  ،شب چراغ

  مقصودت این است کھ از ایران زمین آمده؟  -

  . قول تو کشور شیر و خورشید استھ نھ مقصودم این است کھ از ھمان نمونھ ھای ماھرویان ب -

ی لرزان یعرق سردی بر پیشانیم نشست و با غروری خاص و صدا .وقتی این را گفت تمام بدنم از شوق می لرزید

خ پر ز شرم : گفتم   » .بھ گفتا گرم و بھ رفتار نرم... بھ فرموده ی فردوسی زلب پر زخنده ز رُ

ی ھا جا مجال بیان شرح تمامی این داستان نیست، فقط کافی است گفتھ شود کھ داستانی است پر از بزرگواردر این

ی ھای بھمن، داستان عشقی کھ ھرگز وصالی ندارد و عاشقی و معشوقی کھ ھر دو در تب ی ھا و فداکارو از خودگذشتگ

ا ب ّ ّت ستایش آمیز بھمن ھرگز از جادّ ھ وصال می سوزند ام ه ی عفاف و پاکی خارج نمی خاطر بزرگواری و نجابت و عف

ھوش و  ھم پیدایش می شود زخمی و بی زن شوھری دارد کھ در جنگل ھای ھندوچین سرگرم جنگ است و وقتی. شوند

ا ھرگز حاضر نیست عشق ختھ با آنکھ عاشق و شیفتھ ی زن اسحواس است و بھمن کھ دوست قدیمی خود آلبرت را شنا ّ ت ام

  . پاکش را آلوده سازد



 

 

ّای تن و لرزش بدن و خواست دل گرچھ گاه . در آثار فیضی عشق معنا و مفھوم آسمانی و پاک و الھی دارد گاه تمن

. خود را نشان می دھد ولی آن نیرو و قدرتی کھ پاکدامنی و شرف انسانی و اراده نام دارد لگام بر خواھش ھای تن می زند

. دست داده باشیم دو نامھ کھ بھمن و محبوبھ اش بھ ھم نوشتھ اند می خوانیمھ برای آنکھ نمونھ ی این برداشت از عشق را ب

  : بھمن می نویسد

احدی را ندارم کھ . بیمارم و بیماری من از دل زار است. و دار بر این بیچاره چھ می گذرد این گیرنمی دانم در  «

داستان نمی . جز این قلم و کاغذ مونسی ندارم. قدم بھ کلبھ ام گذارد، شربت تلخی آورده مرھمی بر جراحات درون من نھد

آفریده کھ گروه گروه بیایند و در محرابش سجده آرند و جان خانھ ی عشق و را برای نمازسازم فقط اعتراف می کنم کھ خدا ت

حال نوبت . ی نمی ماندیی بی فدایگونھ می نماید این جھان جمال و زیبا این. شاید خیلی ھا در راه تو از ھستی افتاده اند. دھند

ه از کنار برکھ ای گذشتھ ای و دیده گا آیا ھیچ... تماشا کشیده یعنی تو ھم بیا کھ تماشای ما کنیھ جنون بھ من رسیده و کار ب

شاید در این شتاب . ای کھ میلیون ھا خاک شیر در آب آن برکھ می لولند و می جوشند و می چرخند و زیر و رو می روند

آیا ما کھ بر لب برکھ ایستاده ایم . آزار می رسانند، خانمان ھا را از بین می برند و یا برخی دیگران را می کشند ایکدیگر ر

تی بھ و بر آب ناپاک آن می نگریم ھیچ ملتفت این اوضاع می شویم کھ چھ ھنگامھ ھا در بین خاک شیرھا برپاست؟ آیا اھمیّ

ً میل و رغبت آن می نما ھی نموده وقعی گذاریم؟ مایحوادث آن می دھیم و یا اصلا ھم در این دریای خروشان  یم کھ توجّ

ما . ی مغرور کھ بھ حرکتی منکر افلاک و سماوات و خالق آنھا می گردیمھستیم ولی خاک شیرھا ھاھستی ھمان خاک شیر

ً از پلیدی ھای گناه چرکین استیخاک شیرھای خود پسند ھر آن دستمان را بھ غباری می آلا چشم را بھ . یم و دامنمان دائما

صباحی . شیر آز شکافتھ خواھیمشھوت می گردانیم و در خیز و کنار امواج زندگی بھ سوب یکدیگر شتافتھ، دل ھا را بھ شم

یکتا ھرگز میل و آیا ساکنین آسمان ھا پاسبانان درگاه خالق . چند شبانھ روزی سھ و چھار بھ عربده و ستیز می گذرانیم

رغبت آن دارند کھ بدین اقیانوس گندیده ی بی سر و بن نگاھی اندازند و ما را تماشا کنند کھ چگونھ در آن غوطھ می 

یزی کھ از این مشت خاک بھ افلاک می رسد عطر عشق و محبتّی است کھ ممکن است دو موجود نسبت بھ خوریم؟ تنھا چ

از این گلستان است کھ نیسم صبا . تھ و بھ آرزوھای پلید تبدیل ننمایندھ باشند و آن را پاک و مقدّس دانسیکدیگر داشت

ّر می سازدزادگی بھ جھان بالا می برد و صفا و وفا و پاکی و آ عطرھای خوش می دانم کھ رفتن . مشام فرشتگان را معط

ھ فال می گیرم چھر. ی کھ از حافظ عزیز فالی بگیرمگفتھ بود .بدین عرصھ کار مردان است کھ از صد ھزاران یکی پا فشرد

ً می گوید ،رسی نمی آیدی فریادیاز ھیچ سو   »".پارند چاره نیستسبآنجا جز آنکھ جان  : "فقط حافظ دائما

ی کھ در منجلاب می لولند در آثار سایر نویسندگان ایران از جملھ یانسان بھ موجودات پست خاکی و کرم ھاتشبیھ 

ست کھ آنان انسان را در ا تفاوت نظرگاه فیضی با ایشان آن. بدبین ترین و منفی گراترین ایشان صادق ھدایت دیده می شود

ِ ھر امیدی را بر وی می بندند ولی فیضی دست روی عامل ھمان منجلاب رھا می کنند و از آن ھم پست تر می برند  و در

عشق پاک و آسمانی می گذارد و فرق انسان و حیوان را در آن می یابد و بلافاصلھ آن منجلاب را در صفای عشق تبدیل بھ 

ن را سرمست آن گلستانی می کند کھ نسیم صبا عطرھای خوش صفا و وفای آن را تا جھان بالا نیز می برد و فرشتگان آسما

ّی عشقی پاک بین یک زن و مرد. می سازد   . آن عشق ممکن است عشق الھی باشد و حت

  : بھمن این نامھ را از آن زن در دفتر سرگذشت خود آورده است



 

 

چھ رنج ھا می کشی، چھ شب زنده . در چشمانت می خوانم کھ مرا می خواھی در بازوان توانای خود بگیری «

اینھا را می دانم ولی تو ھم باید بدانی کھ . یاد من از خواب بر می خیزیھ با نام من می خوابی و ب .دارییاد من ھ داری ھا ب

تو در آتشی می سوزی و من در . ھ دارم یعنی عوالم عشق و مستی را پشت سر گذارده اممن نزدیک چھل سال دارم و بچّ 

و می کوشی کھ عشق پاکمان را ت. ردانگی و صفا و پاکیآتش دیگر، من در اخگر حسرت می سوزم و تو در آتش مردی و م

می بینم با لبان خشک و تشنھ از راه دور، راھی کھ . حرارت این اراده از تمام وجودت ھویداست. ییچ چیز آلوده ننمابھ ھی

بزرگواری بر لب افت و ھر سکوتی کھ از روی شرم. یی و ھرگز چیزی طلب نکرده ایمملو از رنج و غم و اندوه بود می آ

را دور خود و بھاست کھ بازوان توانای تبستھ ای چندان برای من عظیم و پرگامی کھ بر عواطف گرم خود زده ای و ل

خزانھ ی عواطف عالیھ . س کھ بھ گوش و پوست ھرگز وارد نمی گردد تلاقی دو روح استاین دوستی مقدّ . احساس می کنم

ھمھ اشعار  مگر نژاد شما چقدر ممکن است عاشق شوند کھ این. ندشق می ریزست کھ ھمھ را در بوتھ ی عی دو جسم ا

ست ا عاشقانھ ی سوزناک دارید و تا چھ حد می توانید دوست بدارید کھ عاشق را چون شمع سوزان می شمارید کھ حاضر

  » ریزد؟ کدر مجلس انس دلبر خود از سر تا پا بسوزد، روشنی بخشد، گرم نماید و اش

ً با حرمان و یأس روبرو باشدبدیھی است  ازدواج دو تن کھ بھ یکدیگر عشق می ورزند . ھر عشقی نباید لزوما

قول ھ ا در داستان ھای فیضی این پایان خوش یا بامّ . ی اوج این عشق و آغاز یک زندگانی شیرین مشترک باید باشد نقطھ

ً یکس Happy Endingھا  یانگلیس ھا با یکی اینکھ در آن. آنھا حاکم است ان بر ھمھ یبھ چشم نمی خورد و دو محیط تقریبا

ّار«در . ی غیرممکن روبرو ھستیمیعشق ھا کشیش کاتولیک جوان نباید عاشق شود و نمی بایست چنین گناه بزرگی » زن

مرد جوان بلافاصلھ پس از ازدواج از ھمسر محبوب خود دور می شود و دیگر ھرگز قادر بھ » ساشیلا«در . مرتکب گردد

ده ی افسری خود در ام دانشکدر ھندوچین با زن دوست ایّفاق بر حسب اتّ  بھمن »کارت پستال«در . دن روی او نیستدی

با آنکھ بھ آن  ،ی نداردیجاھ فرانسھ روبرو می شود بدون آنکھ در ابتدا بھ این حقیقت واقف باشد، و زن با آنکھ شوھر پا ب

ا بھ احترام پاکی و عفاف و بزرگواری بھمن عشق خودشان را پاک نگاه می دارد ّ خصیصھ ی . عشق پاسخ مثبت می دھد ام

ً در کارھای آخر بیشتر بھ چشم می خورد رنج «در . دیگر سرگردانی و دربدری قھرمانان داستان ھای اوست کھ مخصوصا

ّار«افتد، در  خسرو از دختر محبوب خود دور می »پسر کشیش در سوگ مرگ دختر سرگردان و بی ھدف دوست  »زن

ھند و چین و بھمن آواره از وطن سر از  »کارت پستال«ایرانی خود را در ساحل ریمینی برای درد دل می یابد، در 

ھ سرگردان عالم با مردی بھ نام آقا مرتضی روبرو ھستیم ک »نذر«نام می آورد و در کتاب دیگر بھ کشورھای آن منطقھ در

ه ی دیگر می رود ،است ّ ه ای بھ قار ّ ا زنی در ایران منتظر او ،از شھری بھ شھری و از قار ّ ست و نذر کرده است کھ ام

  . چھ زودتر بازگرددمرتضایش ھر

در آرژانتین کھ نویسنده او را . رو بوده، بسیار لوطی استبکشتی گیر و زورخانھ . مرتضی مردی معمولی نیست

مرتضی . ه و طرز راه رفتن و غزل خواندنش می شناسددکند مرد را از کلاه جاھلی مخملی او، کفش پاشنھ خوابیپیدا می 

فوری با این ھم وطن ناشناختھ دوست می شود و بلافاصلھ یاد طھران قدیم، طھرانی کھ سی سال پیش از آن بیرون آمده بود 

ه ای  ّ ّی ذر رات خود درمی کند و حاضر نیست حت ّ برای او طھران . عظمت و بزرگی و نظم آن شھر تغییر دھد در تصو

  . بزرگترین مملکت عالم است و ھر گوشھ اش عجایب و صنایعی دارد کھ ھیچ جای دیگر پیدا نمی شود



 

 

ھ روزھای جمعھ خیلی خوش بودیم، دیگھ از واگن اسبی ترس نداشتیم، من و اصغر سوار می شدیم بھ یھ چشم ب «

ا پید ،خیلی گشتم واگن اسبی پیدا کنماینجاھا ... گردوندر فرمانفرما می برد و بر میونھ بھ آخاز توپخو زدن ھزار مسافرھم 

ولایت  ی من ھمھ. صد سالھ دیگھ باید صبر کنن ،تا این ولایت ھا بھ پای ما برسن و این چیزھا رو وارد کنن ھنوز کو. نشد

مردوم ظرفاشونو می  دو طرف خیابون جوب آبھ،. ھ فلک کشیدهعمارت ھا سر ب. شھ ھیچ جا مثھ طھرون نمی ،ھا رو دیدم

ّ  ،اسمال. شورن ّھ باز بود ،ما ی ھسپور محل عصرھا کھ می شد سرشو زیر مینداخت و نیم ساعت طول نمی کشید کھ . چھ حق

طرف خیابون می رفتن یکی یکی نشونشون  یھ، ھر وقت از فکلی ھا خیلی بدش می اومد. تموم خیابونو آب پاشی می کرد

ّ و حساب خودشونو می دونن ،طھرون ھر چیزی قاعده و قانون داره. پاشونو خیس می کرد تا می کرد و سر سبکی . زنا حد

سگ تو بغل . چیھ ھمھ جاشون پیداس ازنای این ولایت. صورت ماه خودشونو زیر نقاب حفظ می کنن. و لوس گیری ندارن

  »...شون نمی شھ سگ ور می دارنبچّ . می گیرن

  : و یا داستان شازده

تموم علم دنیا رو توی سینھ ی این نیم وجبی . تموم صنعت دنیا رو بلد بود. تو نمی دونی این شازده چی بود... «

 ،رهی ھا رو ببیمرده شور اینجا. ا بنازم بھ علم و صنعت شازدهاگھ فوتش می کردی می افتاد روی زمین امّ . نوشتھ بودن

چیزی کھ بلدن بالون ھوا کنن، عمارت ھشتاد طبقھ بسازن، از این کارھای بی معنی ھیچ خوشم  .ھیچی سرشون نمی شھ

فدای . قربون قدمت برم. اجازه بده چای بعد از ظھرو کھ حالا خوب دم کشیده بیارم: در این موقع برخاست و گفت... نمیاد

آخھ دنیای . ن چند سالھ کھ من یھ کلمھ فارسی با کسی حرف نزدمی دونی الآم... گوشات بشم کھ بھ حرفای من گوش می کنی

برخاست یک جلد حافظ آورد با ... تنھا مونس من ایناس. بی وفا چرا من بھ این غربت افتادم کھ ھمش مثل سگ جون بکنم

برای مردمای احمق اینجا . شدم این روزنومھ را ھزار بار خوندم و از خنده روده بر: و گفت »توفیق« یکی دو شماره ی قدیم

ً سرشون نمی شھ ھ ی ما . خوب کجا بودیم رفتیم خدمت شازده... بزبون خودشون می گم اصلا ّ م مدرسھ ی محل ّ این شازده معل

بھ . داد چھ جوری وایسیممی ھفتھ ی تموم بھ من و اصغر درس  ھی. مفتکی عکس نمی گرفت. اسی می کردشب ھا عکّ . بود

بھ . جونم بھ این سلیقھ و بھ این علم... توی سینی یھ استکان چای و قندون ،کوچیک ، بھ اصغر ھم یھ سینیادمن یھ دستھ گل د

تو . تو تعارف کنھھ من گفت در عالم دوستی و برادری تو دستھ گل رو بھ اصغر تعارف کن و اصغر ھم سینی چای رو ب

می سوند تا کم کم ملتفت مارو وا. می رفتیم مشق می کردیم روزیھ ھفتھ ما ھر . پای راستتو بذار جلو، اصغر ھم پای چپشو

  »...بعد از یھ ھفتھ دوربینو آورد. شدیم

ً . ی بودیفیضی عاشق چنین شخصیّت ھا با چنین آقا مرتضائی روبرو شده  روزی از ایشان سؤال کردم کھ آیا واقعا

ران بھ استانبول مرتضی نامی با ھمین شخصیّت و اخلاق با در سفری با اتوبوس بھ اروپا در راه طھ ،گفتند کھ بلھ. اند یا نھ

وی بھ آلمان می رفتھ کھ مرسدس بخرد و بھ ایران بیاورد و جناب فیضی می گفتند از ھمسفری با او . ایشان ھم صندلی بوده

 ّ ز برنامھ مجذوب جناب فیضی شده و پیشنھاد کرده دست ا از قضا مرتضی نیز. ت ھا برده اندو صحبت ھای شیرینش لذ

. ماجرا را می گفتند و از تھ دل می خندیدندجناب فیضی این . بخرند و بفروشندبا ھم شریک شوند و مرسدس  ھایشان بکشند،

 ً علاقھ ی ایشان از نوجوانی بھ زورخانھ و رفت و آمد در آن محیط ورزشی در ایجاد این احترام و علاقھ بھ این طبقھ  طبعا

  . ستاز اجتماع بی تأثیر نبوده ا



 

 

ی یمرتضی خاک ایران را کھ آرزوی زیارتش را داشتھ ھرگز دیگر نمی بیند و در ھمان آرژانتین بعد از ماجراھا

  : فیضی صفا و محبتّ آقا مرتضی را باز بھانھ ی ستایش از ایران و اخلاق ایرانی قرار می دھد و می نویسد. فوت می کند

بیرون می آید چھ گوھر پاکی است، چقدر بزرگ و بزرگوار و بی راستی این فرد ایرانی کھ از عمق جامعھ ھ ب «

. می خیزد کھ ھمھ ی دنیا را می گیرداز این قلب برچھ امواج محبتّی . بھ وسعت دریاھا ،اعتنا و بی نیاز است، چھ قلبی دارد

ً از من نپرسید کھ من کی ھستم این جوان کھ این ّی اسم . طور مرا در منزل خود پذیرفت اصلا فقط چون بھ . مرا نپرسیدحت

. ی را می شناسم کھ دست حاتم را از کرم از پشت بستھ بودندییم خانواده ھااز قد. حبت کردم تمام وجودش آب شدزبان او ص

سر می برد و وقتی می رفت از ھ ت ھا در آنجا بگاھی میھمانی مدّ . بیرونی منزل آنان ھمھ گاه پناه بیچارگان و غریبان بود

روان آدمی ... ھمان از کجا آمده و برای چھ مانده و کجا می رودیایا ھم می گرفت و صاحبخانھ نمی دانست مصاحبخانھ ھد

حرف . غریب و تنھا در قفس زیست می نماید ی مقدّس و بلند خود دور افتاده و نیز حالت غریبی را دارد کھ از خانھ و لانھ

ولی وقتی ھم زبانی از . ی بیند و نمی خواھد ببیند و اگر ببیند نمی پسنددکارھای آنان را نم. ھای اطرافیان در او اثری ندارد

ھمان نی است کھ . ھر کجا کھ باشد برای روان آدمی یافت شد بھ جنبش می آید، می خروشد، می نالد و می گرید و می سراید

بھ زبان کشور مقدّس و متعالی خود  را برایش بخوانید چون است کھ وقتی کلمات انبیا و اولیا این. از نیستانش بریده اند

اسفا کھ ما مردمان جھان راه و رسم زندگی را گم کرده ایم و خیال می . می فھمد و زنده و تازه می گردد ،اوست آشناست

ّر مست و مخمور می گردد و آرامش دائمی و  ّلات زندگانی و کثرت نوشابھ و زیادی مواد مخد کنیم کھ آدمی با داشتن تجم

  »...ی می یابدسرور ابد

ی . نام دارد »طبل سحر«آخرین داستان چاپ شده از جناب فیضی  ّ ماجرا در قصبھ ای می گذرد کھ در آن ملا

ال و دعاطمعکار و حریصی کھ نظر بھ مال و زن ھای مردم دارد  ّ وجود آورده و ھ نویس و غیره بشبکھ ای از فالگیر و رم

ا جعفر طبل زن کوری کھ سحرھا طبل می زند و مردم را بھ نماز می . استمردم دھکده را زیر نفوذ خود تسخیر کرده  ّ ام

  . ی موجب فاش شدن ھویّت اصلی شیخ و فرار او از آن ده می شودیخواند سرانجام با ماجراھا

. نام دارد »دیار جنون«کتاب این . جناب فیضی یک کتاب دیگر نوشتھ اند کھ تا پای چاپ ھم رفت ولی چاپ نشد

  : مرقوم فرموده اند) سال قبل 22( 1976اوت  16ی خود بھ تاریخ  در نامھ

نامش . م مشغول تکمیل داستانی ھستم کھ از عنوانش گمان خواھید فرمود سرگذشت خود حقیر استدر این ایاّ «

اسمش داستان است ولی  ".خوشا ممالک عشق و خوشا دیار جنون"است کھ از شعر حضرت نعیم گرفتھ شده  "دیار جنون"

یکی در کمال  ،جریان دو زندگی است. حاوی مطالبی است کھ انسان می خواھد با جوانان عصر حاضر در میان گذارد

ل تا آخر جلو می آیند. لطافت و صفا و دیگری در بحبوحھ ی شرارت و ظلمت ّ گاھی  ،این دو جریان در طول داستان از او

ّ العرب می گویندتصادمات حاصل می شود و در پایا ولی . ن ھر دو در ھم مدغم می گردند، مانند دجلھ و فرات کھ شط

ّ العرب نشود می  زی رو داشتم برای ملاحظھ ی آن عزیاگر وسیلھ داشتم و کم. امیدوارم بھ بی خاصیتّی و بی نمکی شط

ھ خواھند این نسخھ را ببرند و بفرستادم ولی حضرت افنان کھ از کنفرانس بھ این عرض تشریف می آورند فرموده اند می 



 

 

چاپ برسانند و قول دادم، و دیگر وقت و فرصت مرور و تصحیح و اعطای اقتراحات آن عزیز برای حقیر نمی ماند، ولی 

  ».امیدوارم ادعیھ ی شما ھمراه باشد

یر داوطلب امیرکب. آمدبھ نظر خودم خوب از آب در" دیار جنون" «): سال پیش 20( 1978ژوئن  25 و از نامھ ی

جناب . است واسطھ ی انقلابی در امورش کتاب ھا زیر و رو شده و این نسخھ گم شدهھ تی خبر داد کھ ببعد از مدّ . چاپ شد

  ».دو سال است کھ مانده است. آوردندران و از زیر کتاب ھا نسخھ را درابوالقاسم افنان از شیراز تشریف بردند طھ

از جناب زھرائی پرسیدم . فرمودند خدمت جناب زھرائی داده اند. ان گرفتمبنده سراغ این کتاب را از جناب افن

انجمن ادب و ھنر ھم تصمیم داشت این کتاب را بیابد و بھ مناسبت جلسھ ی . فرمودند خدمت سرکار خانم فیضی فرستاده اند

فانھ کتاب یافت نشد ا متأسّ ّ آخرین یادگار آن مرد بزرگ است  ست این کتاب کھا امید. این ھفتھ آن را بھ چاپ برساند، ام

  .روزی بھ چاپ برسد

ھم باید در میان اوراقشان در  کھ آن نام می برند» سرو و لالھ«در یکی از نامھ ھایشان از داستان دیگری بھ نام 

  . اعلم الله. اقدس یافت شده باشد ارض

اند درباره ی شھادت حضرت امام از جملھ کتاب ھای غیر بھائی یکی ھم بھ انگلیسی جزوه ای مرقوم فرموده 

  : منتشر شده در نامھ ای این طور مرقوم فرموده اند 1977ط جرج رونالد در سال سبب نگارش این جزوه را کھ توسّ . حسین

ّلاعی ندارند ار، و قاطبھ ی عزیزان غیر شیعھ درزیرا مراجعھ بھ نام مبارک ایشان در الواح و آثار بسی... « ست اط

ّی نموده اند یا و حضرات شیعھ ھ خین غرب اکثر مراجعھ بھ منابع سن م آنچھ می دانند از حقیقت دور است و متأسّفانھ مورّ

ّغین مسیحی بوده اند کھ شریعت حضرت رسول اکرم را از بیخ و بن اراده دارند کھ براندازند فقط چند مرجع خوب . مبل

ن کردن آن ھستند تا صفحھ تھیّھ شده کھ حال مشغول ماشی ھست و پس از مطالعھ در حدود سھ ماه این مقالھ در حدود چھل

  »...تصحیح کنم کھ شاید مورد قبول واقع شوددوسھ بار 

از برجستھ . ھم وجھ اشتراک دارندلم جناب فیضی بھ رشتھ ی تحریر درآمده در چند چیز بای کھ بھ قیداستان ھا

سفر و دور از ھمسر و فرزندان نوشتھ شده است و جا دارد از ست کھ ھمھ ی آنھا در غربت و ا ترین این موارد اشتراک آن

  ی ایشان نیست؟ یات جناب فیضی و زندگانی استثناخود بپرسیم کھ آیا مندرجات آنھا بازگوی حالات و روحیّ

 ھمھ ی ما بھائیان ایرانی کھ از سال ھا پیش در نقاط مختلف دنیا پراکنده ھستیم وقتی می شنیدیم کھ ایادی امرالله

از ھر فامیل . سال ھاست با او دوستیمی یم کھ گویجناب فیضی برای ملاقات تشریف می آورند با خوشحالی مردی را می دید

در نھایت  ،شخصیتّی می یافتیم در کمال محبّت و گرمی. و قوم و خویشی بیشتر با او احساس نزدیکی و یگانگی می کردیم

ی تمام وقت یقیافھ ای آرام و متین می دیدیم گو. کری و حرفی و ھدفی نداشتایمان و فداکاری کھ جز خدمت بھ امر الھی ف

اگر ورای . دنیا را در اختیار دارد تا بھ حرف ھا و درد دل ھای ما گوش بدھد و مشکلات ریز و درشت ما را حل کند

ً بھ خود می قبولاندیم حضور و وجود او بھ این سؤال می پرداختیم کھ خانھ و کاشانھ ی این مرد ھمیشھ در سفر کجاس ت فورا

کھ عشق شدید ایشان بھ امر بھ ھمھ ی نیازھا و خواست ھای بشری غلبھ کرده لذا دوری از زن و فرزندان بر ایشان گران 



 

 

ً یک بار بھ این سؤال پرداختیم کھ  یا آتشی کھ زیر آن چھره یآولی . نمی آید خندان و آرام پنھان بود می دیدیم؟ آیا واقعا

ی ایشان کجایند؟ و اگر می دانستیم ماه ھا و بلکھ سال ھا می گذرد تا ایشان ھمسر و فرزندان خود را ببینند آیا می خانواه 

ی کھ نوشتھ اند می تواند ما را بھ گوشھ ای از یی پی ببریم؟ مطالعھ ی داستان ھادورتوانستیم بھ عمق احساساتشان از این 

  . گردد حساسات راھبراین ا

   خواھی اگر از گفتھ ی ما جستجو کنحال ما / گیرد حرف جانسوزی نگویددلی آتش نتا 

کھ می توان آن را بھترین اثر ایشان دانست بھمن کھ سرگشتھ ی کوه ھا و بیابان ھاست  »کارت پستال«در داستان 

  : طور می نویسد نامھ ای بھ زن محبوبش این رد

خود را در . دانی خودت ھم بارھا گفتی کھ در جمعیتّ ھا غرق خواھم شد و فراموشت خواھم کرد خوب می «

ّ خود یار من استدر جمعیّت ھا غرق می گردم ولی ھرمیان صدھا نفر می بینم، روز و شب  کیست کھ اعماق . کس از ظن

تو بر من نور و گرمی می بخشد و در  را در عمق وجودم تابان بیابد؟ عشقو ضمیرم را کاوش نماید و خورشید عشق ت

دیگران بھ زبان در گفتگویم درست است کھ با . ظلمات زندگی بی حاصل من تنھا چشمھ ی آب حیاتی است کھ جریان دارد

چون در میان جنگل ھا . ست کھ در ھمھ حال مرا انیس و ندیم استوروی دلجوی تو، دلبستگی بھ موی مشکبوی ت ولی یاد

ای عزیزترین  .را می جویمو آغوش ت را نزدیک آورده و عطرو سخن گویم و بھ زور قوای درونی تو تروان گردم با 

نمی دانی در دوری تو بر من چھ می گذرد و چگونھ . عزیزان من ھر جا کھ روم جز تو نمی جویم و غیر از تو نمی خواھم

  »...در این آتشی کھ می سوزم بسیار دلخوشم کھ افروزنده ی این اخگر تو ھستی. شب ھا را بھ روز می آورم

ا سرگشتھ و سرگردان در جنگل ھای انبوه ھندوچین است امّ  »لکارت پستا«جالب اینجاست کھ بھمن در داستان 

  . ی خود سخن می گویدیو تنھا صد نفری ت ھای یکناگھان در این نامھ از غرق شدن خود در انبوه جمعیّ

و  برایشان ھدایا و یا خط. ییدھا را در آغوش محبّت می گرفت، می بوسید و می بوآن. فیضی عاشق کودکان بود

اشی می فرستاد ّ د بر .نق ّ آیا . ھا را زیباترین و پاک ترین موجودات جھان می دانستخی از ایشان را بھ یاد داشت و آنسال تول

اینکھ قھرمانان  ؟نمی افتاد ،می و نیسان ،ھنگامی کھ کودکی را این چنین گرم و صمیمانھ می بوسید بھ یاد فرزندان خود

  ن دلبند خود دورند نمی تواند تأثیر زندگانی واقعی او باشد؟ برخی از داستان ھای او از کودکا

د دختر خود کھ ھرگز او را ندیده ھدیھ ای می فرستد  شاندرا» ساشیلا«در داستان  ّ موھان کھ بھ جنگ رفتھ برای تول

  : و در جشنی کوچک و خانوادگی پدربزرگ بستھ ی ھدیھ را کھ سرباز فرستاده می گشاید

ھ کاغذی نوشتھ بود. مھدیھ را باز کرد « ّ را ندیده و دختر عزیزم، ت: یک آئینھ و ساعت مجلی طلا بود و بر روی تک

ساعت . را در خود گرفتھ ببوسدو جای چشمان من از چھره ی دلربای تو ھر روز صبح دیدن کند، تھ آئینھ می فرستم کھ ب. ام

د تا من ھم مارد کھ روز خلاصی جھان کی فرا رسی شمی فرستم تا بدانی کھ قلب من مانند این ساعت است و دقائق را م

  ».را در آغوش گرفتھ ببوسمو آزاد شده ت



 

 

سرباز فرانسوی کھ شمشیر اساطیری بھ دستش افتاده و از یک ژاپنی کھ او را دنبال می کند » شمشیر«در داستان 

  : در فرار است، ضمن بیان سرگذشت خود بھ راوی چنین می گوید

ّری برایم نماندهتدنیا ندارم زیرا از مال و منال جھان چیزی جز اعلاقھ ای بھ  « دختری دارم کھ امسال . اق محق

بعد . بار دیگر او را ببینم و مطمئن شوم کھ در زندگی بدبخت و سیھ روز نمی گردد آرزو دارم یک. دانشگاه را تمام می کند

آن ھم نھ در  ،می بندمه کھ آن را زمین می نامند چشم براربا کمال فراغت خاطر سر بر زمین مرگ می گذارم و از این سیّ

ب و آبادانی دور و از گلبانگ دوستی و آمت دختر عزیزم گردم، می روم در نقطھ ای کھ از کشور خود کھ باعث زح

ّی مھجور باشدھ خویشاوندی ب مھ ی دیگر خواھد بود لذا صد او ھم حالا بھ دوری من خو گرفتھ مرگ من برای او سفری. کل

ھر چھ توانستم کم خرج کردم تا بتوانم . دخترم بودم ھا و شب ھا ھمھ اش در فکرزدر تاریکی این رو... نخواھد خورد زیاد

بھ تو نشان خواھم داد تا ببینی چھ . مغان ھای بسیار زیبا و قیمتی خریداری نمایمز اندوختھ ی خود برای نور چشمم ارا

ھ ھای ز ّ اگر یک آن . ی انتخاب کرده و خریده امیو دستمال ھا ربفت و چھ دامن ھا و روسری ھاپارچھ ھای ابریشمی، چھ تک

نظرش بر این بدایع صنایع افتد و دستش را دور گردن من بیندازد و مرا از روی سرور و سپاسگزاری ببوسد تمام زحماتم 

  ».را فراموش خواھم کرد

ی شدیدی کھ داشتند یھ ھا و نیز احساس تنھاایشان بھ بچّ  و شاید این نامھ بھ یکی از دوستانش بھترین گویای عشق

  :باشد

جره سر ارده ام کھ خیال می کنی از لای پنعکس طفلی را کھ لابلای عکس ھا روی میز قرار داده ام طوری گذ «

کاوی می ھر روز صبح زود بھ آن چھره ی زیبا کھ بھ چپ نگاه کنج. آورده و نگاه می کند کھ ببیند اینجا چھ خبر استدر

ّت می برمھا می نگرم، می خندم، می بوسم، ل تکند مدّ  . ای خدا انسان چقدر محدود است، بیچاره است، ناتوان است. ذ

ھ کاغذی دلخوش است ّ ا آن حرارت و نگاه و جذبھ و شور . عزیزان خود را از خود دور نگھ می دارد و فقط بھ تک ّ ام

را روی زانوی خود نداشتھ باشم، صورت خود را بھ صورتش نچسبانم، با او  کجاست؟ چرا باید دور باشیم و آن طفل نازنین

  .چقدر انسان در وھم و خیال زیست می کند. حرف نزنم، شیرین زبانی ھای او را نشنوم

ً رادیوی تو سر و صدا می کنداز من می پرسند چرا دائم رجواب می گویم آنقدر تنھا ھستم کھ گاھی حالتی دست د. ا

ت سر و صدای ی بیاید کھ اقلاً یا می خواھم صدازیست نمی کنم لذمی دھد کھ  ّ   »...گیردبی باشد کھ اندیشھ ی حیات در من قو

   .حال ما خواھی اگر از گفتھ ی ما جستجو کن

ی کھ از متن داستان ھا خوانده شد، در مورد سبک سخن جناب فیضی شاید اینک نیازی بھ شرح یبا نمونھ ھا

ارش ایشان در ھمھ ی آثارشان یکدست نیست و در طول زمانی کھ قریب نیم قرن را در بر می گیرد سبک نگ. فراوان نباشد

ل شده است ّ دارای لغات عربی و  »عظمت مسلمین در اسپانیا«و نیز ترجمھ ی  »رنج پسر«نخستین داستان ایشان . دچار تحو

ا این سبک ب ّ کھ سخنان آقا مرتضی با  »نذر«داستان جز در . و روان تر می شود تر، فارسی تر تدریج آسانھ مشکلی است ام



 

 

لحنی عامیانھ و خودمانی نگاشتھ شده در سایر داستان ھا زبان متن از ھر دھان کھ بیرون می آید یکسان است و بھ نظر می 

  . ده استرسد کھ ھدف نویسنده نھ فقط رساندن مطلب بلکھ انتقال شور و حال و احساس قھرمانان داستان بو

جملات و ترکیبات چنین  گفتھ نماند کھ لغات مھجور و بیگانھ برای خواننده ی غیر بھائی گاه بھ گاه در خلالنا

ات آشنا ھستند بھ آسانی از روی چنین ان بھائی کھ با این لغات و اصطلاحبرخی از خوانندگ. ی بھ چشم می خوردداستان ھای

در واقع سبک . لغات خواندن داستان را برای یک غیر بھائی مشکل می سازد از لغاتی می گذرند ولی حضور این دستھ

: ست کھ دوستانشان در سراسر دنیا از ایشان دریافت داشتھ اندا داستان ھای ایشان در سال ھای اخیر شبیھ ھزاران نامھ ای

  .احساسرروان و زیبا، گرم و صمیمی و پ

چھ زودتر پیدا ھر »دیار جنون«باید امیدوارم باشیم کھ کتاب . آثار فیضی یادگاری ھای برجستھ و زیبای اوست

در شماره ی مخصوص پیام بھائی بھ » جھان بینی فیضی«ی کھ ده سال پیش در مقالھ ی شود و نیز اجازه می خواھم آرزوی

ابراز نمودم اینجا تکرار نمایم و آن اینکھ تمامی این آثار در مجموعھ ای منتشر گردد و یادگاری ) 132شماره ی (یاد ایشان 

 . قرار داده شود آن مرد بزرگ در دسترس دوستدارانشجاویدان از 
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